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و  م��رام  و  رفت��ار  قدي��م،  از 
معرفت و اخلاق خوب ايرانيان در نزد جهانيان زبانزد 

بوده اس��ت. در س��فرنامه‌هايي كه جهانگردان گوناگون از س��فر 
خودشان به ايران‌زمين نوشته‌اند همواره از مردمان اين سرزمين به دلاوري 

و خوش‌اخلاق��ي و جوانمردي ي��اد کرده اند. مردمان با ايمان��ي كه در طول تاريخ 
سرمشق ديگر ملت‌ها بوده‌اند.

انقلاب شكوهمند اسلامي مسيرهاي جوانمردي و ايثار و اخلاق و از خودگذشتگي را بيش 
از پیش براي اين مردم غيور باز كرد. در دامان اين انقلاب زيبا، جوانان و نوجواناني تربيت شدند 

كه هركدام نمونه و الگوي خوبي و مهرباني هستند. در طول سال‌هاي دفاع مقدس، اين مردم دلير 
فداكاري‌هاي بي‌نظيري از خود نشان داد‌ند كه كم‌تر در تاريخ سراغ داريم.

امام خميني )ره( با قدرت معنوي خود روح آزادگي و ايثار و تاختن بر ظالم و دفاع از مظلوم را 
در اين ملت بزرگ و دوست داشتني بيدارتر كرد.

اكنون، شما نوجوانان عزيز انقلاب اسلامي بايد پاي در جاي پاي اين بزرگان بگذاريد و ايران 
اسلامي را در جهان سرافرازتر كنيد.

ايمان داريم كه آينده‌ي اين كش��ور خوب، با دس��تان پرتوان ش��ما روشن‌تر از هميشه 
خواهد بود.

موفق و پيروز باشيد
سردبير

                                                          ایرانیـان خـوب
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در یونان باس��تان س��قراط )فیلسوف مش��هور( به دلیل خرد و 
درایت فراوانش مورد احترام بود. مي‌گويند روزی کیی از آش��نایان سقراط، با 

هیجان نزد او آمد و گفت: »سقراط می دانی راجع به کیی از شاگردانت چه شنیده‌ام؟«
س��قراط پاسخ داد: »لحظه‌ای صبر کن. قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تو می‌خواهم 

آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی.« 
مرد پرسید: »سه پرسش؟« سقراط گفت: »بله درست است. قبل از اینکه راجع به شاگردم با 
من صحبت کنی، لحظه‌ای آنچه را که قصد گفتنش را داری امتحان کنیم. اولین پرسش حقیقت 

است. کاملاً مطمئنی که آنچه را که می‌خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟« 
مرد جواب داد: »نه، فقط در موردش شنیده‌ام.«

س��قراط گفت: »بس��یار خوب، پس واقعاً نمی‌دانی که خبر درست اس��ت یا نادرست. حالا بیا 
پرس��ش دوم را بگویم، آيا آنچه را که در مورد ش��اگردم می‌خواه��ی به من بگویی خبرخوبی 

است؟«
مرد پاسخ داد: »نه، برعکس...«

س��قراط ادامه داد: »پ��س می‌خواهی خبری بد در 
مورد ش��اگردم که حتی درم��ورد آن مطمئن هم 

نیستی بگویی؟«
مرد کمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.

سقراط ادامه داد: »و اما پرسش سوم سودمند بودن 
اس��ت. آن چه را که می‌خواهی در مورد شاگردم به 

من بگویی برایم سودمند است؟« 
مرد پاسخ داد: »نه، واقعاً...«

سقراط نتیجه‌گیری کرد: »اگرمی‌خواهی به 
من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد و نه 
خوب است و نه حتی سودمند است پس 

چرا اصلاً آن را به من می‌گویی؟«

احمد عربلو

یک حرف خوب
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عاشقانه‌هاي همسر يك 
شهيد مدافع حرم

زهره نجفي، همسر شهيد ميثم نجفي

زهره نجفي متولد 1368 است و يك سال 
از شهيد ميثم نجفي كوچك‌تر است. حلما تنها 
فرزند اوست كه 17 روز بعد از شهادت پدر 

متولد شد.

√ميثم اين ادكلن را خيلي دوست داشت. وقتي 
مي‌رفت به او گفتم دلم كه برايت تنگ شد چه 

كار كنم؟ گفت هر وقت دلت تنگ شد اين 
ادكلن را بو كني ياد من مي‌افتي. حالا او رفته 

و من اين ادكلن را نگه داشته‌ام و هر موقع 
دلتنگش مي‌شوم آن را بو مي‌كنم.

√من و همسرم تقريباً يك نسبت فاميلي دور با 
هم داشتيم اما من اصلاً آقا ميثم را نديده بودم و فقط 

با مادرشان در ارتباط بوديم. اولين مرتبه‌اي كه همديگر 
را ديديم روزي بود كه آقا ميثم به همراه مادرشان براي عيد ديدني منزل ما آمده بودند در حالي كه 

قصدشان انتخاب بوده است ولي ما از اين جريان با خبر نبوديم. بعد از آن، خانواده‌اش با ما تماس و براي 
خواستگاري اجازه گرفتند.

√اخلاق آقا ميثم در بيرون و داخل منزل يكي بود. خيلي شوخ‌طبع بود و سر به سر همه مي‌گذاشت. 
خيلي شلوغ بود و هميشه در منزل شعر و آواز مي‌خواند. يادم هست يكبار كه مي‌خواستم نماز بخوانم، گفتم: 

»چقدر سروصدا مي‌كني! كمي‌ آرام باش« چون شلوغ مي‌كرد و تمركز نداشتم. با خنده گفت: »زهره! روزي 
بيايد آنقدر خانه ساكت باشد كه بگويي اي كاش سروصداهاي ميثم بود.«

√از اينكه دقيقاً چه فعاليت‌هايي دارد خيلي تعريف نمي‌كرد. ولي مي‌دانستم كه تكاور است. همان 
سال‌هاي اول ازدواجمان از فعاليت‌هايي كه در محل كارش انجام مي‌داد، فيلم تهيه کرد و به من نشان 
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داد. من خيلي خوشحال شدم، هر كسي ديگر هم جاي من 
بود افتخار مي‌كرد كه همسرش تكاور است. دوست داشتم آن را 

به ديگران هم نشان بدهم ولي او به من گفت: »اگر بخواهي اين فيلم را 
به خانواده‌ات نشان دهي، ديگر نمي‌توانم فيلم كارهايم را نشانت دهم.« چون 

دوست نداشت كسي از كارهايي كه انجام مي‌داد، مطلع باشد. بعد از شهادت ميثم 
بود كه خانواده‌ام متوجه شدند كه او تكاور بوده، آموزش‌هاي زيادي ديده و خيلي فعاليت 

داشته است. داوطلبانه هم به سوريه رفت. خيلي عاشق حضرت زينب )ع( بود.

√قبل از رفتن به سوريه خيلي دوست داشت هر جا درگيري باشد، براي دفاع از اسلام برود. اين 
موضوع را نيز همان اول ازدواجمان به من گفته بود. حتي چندين مرتبه جلوي من با برخي از دوستانش 

تماس گرفت و اعلام كرد كه علاقمند است كه براي دفاع برود. احساس مي‌كرد آن‌جا به خدا 
نزديك‌تر است. حتي يك‌بار در تماسي كه از آن‌جا با من داشت، گفت: »به قدري خاك اينجا گيراست 

كه اصلا دوست ندارم برگردم، اگر متأهل نبودم، اصلاً بر‌نمي‌گشتم.«

√وقتي ميثم به سوريه رفت و شهيد شد، من باردار بودم. به من گفته بود مي‌خواهد به سوريه برود. 
ناراحت بودم به‌خصوص به دليل وضعيتي كه داشتم برايم سخت بود كه از او دور باشم. وقتي متوجه شدم 

تصميم گرفته است به سوريه برود، تحملش برايم سخت‌تر شد. به من گفت: »شايد 40 روز يا شايد هم دو، 
سه ماهي طول بكشد تا برگردم.« گفتم: »نه! چند ماه زياد است. بايد زودتر برگردي. 40 روزه برگرد.« البته 
زياد هم براي نرفتنش اصرار نمي‌كردم. وقتي مي‌ديدم در جايي مثل سوريه مسلمان‌ها در خطر هستند و افراد 

بي‌گناه را مي‌كشند و حرم حضرت زينب )س( نياز به مدافع دارد، چيز زيادي نمي‌گفتم. يعني به اين مسائل كه 
فكر مي‌كردم، نمي‌توانستم مخالفت كنم. يك‌دفعه گفتم: »آقا ميثم در اين موقعيت مي‌خواهي بروي؟ اجازه بده 

بچه به دنيا بيايد.« كه گفت: »زهره! دلت مي‌آيد اين حرف را بزني؟ دلت مي‌آيد حضرت زينب)س( دوباره 
اسيري بكشد؟« بعد از اين حرفش من ديگر هيچ چيزي نگفتم.

√ميثم قبل از شهادتش يك روز از سوريه زنگ زد و با هم صحبت كرديم. من اواخر دوره ی بارداري‌ام 
بود و روزهاي سختي را مي‌گذراندم. به او گفتم: »خسته شدم. زودتر بيا خانه« گفت: »زهره جان! 

سپردمتان به حضرت زينب )س( و از خانم خواسته‌ام به شما سر بزند.« وقتي حلما مي‌خواست به دنيا 
بيايد فقط از حضرت زينب )س( كمك خواستم. فقط ائمه و حضرت زهرا )س( را صدا مي‌زدم. اين‌ها 

بودند كه به من آرامش دادند. يعني احساس مي‌كردم همراهم هستند. چون خود ميثم گفته بود 
سپردمتان به حضرت زينب )س( من هم گفتم حضرت زينب )س( من را تنها نمي‌گذارد. به همين 

خاطر دوست نداشتم زياد به اين فكر كنم كه آقا ميثم كنارم نيست. خب خيلي سخت بود، 
چون بعضي‌ها به من گفتند: »اين زمان، زمان سختي است و همه دوست دارند همسرشان 

كنارشان باشد.« اين فكرها مي‌آمد سراغم. حلما هم بچه‌ي اولم بود و دوست داشتم 
همسرم كنارم باشد ولي دائم همان حرفش را در ذهنم مرور مي‌كردم و حضرت 

زينب )س( و حضرت زهرا )س( را صدا مي‌كردم. به آن‌ها سلام مي‌دادم و 
مي‌گفتم حتماً همه اين عزيزان اين‌جا پيش من هستند...
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ميهمان خدا
خانه‌ام دور از تو خاموشي گرفت

بي‌تو هستي رنگ مدهوشي گرفت
از فراقت ‌اي گلستان بهار
ريزد از چشمم گهرها بيشمار

پيچك دستان من خشكيده است
بس‌كه دور از تو به خود پيچيده است

بي‌تو لب را اشتياق خنده نيست
مهر اقبالم دگر تابيده نيست

آه! از نام تو جانم سوخته‌ست
غم به جانم شعله‌ها افروخته‌ست

اي هماي آسمان بخت من
از چه بر آتش كشيدي رخت من

ديده خونبار است و فكر خواب نيست
همسرم! دور از تو دل را تاب نيست

اي فراتر از ستاره، از سپهر
اي درخشان‌تر ز روي ماه و مهر

اي عقاب تيزچنگ آسمان
گشته‌اي در زير ابر غم نهان

رفته‌اي، اما خيالت با من است
در فراقت سينه‌اي پرشيون است

اي كه بر خوان خدا مهمان شدي
در دو عالم نور جاويدان شدي

كاش من‌ هم با تو بودم همسفر
مي‌زدم تا عرش اعلا بال و پر

                    پروين وجداني

بوي كبوتر
با خنده‌اي كه عكس تو در برگرفته است

ديوار خانه چهره‌ي ديگر گرفته است
بعد از تو برق شور و شعف را هجوم اشك

از چشم‌هاي خسته‌‌ي مادر گرفته است
بي‌شك شبيه كوچه‌‌ي ما، كوچه‌هاي عرش

از نام پرشكوه تو زيور گرفته است
حالا منم، كنار تو، اين‌جا كه پر زدي

اين‌جا كه خاك، بوي كبوتر گرفته است
اي انعكاس دست علي! برق ذوالفقار!
افلاك، پشت نام تو سنگر گرفته است

اين‌جا، نماز چلچله‌ها رو به دست توست
دستي كه رنگ غيرت حيدر گرفته است

چشمان من هميشه همين جا كنار توست
اين‌جا كه خاك، بوي كبوتر گرفته است

                                   طاهره رستمي

شماره صد و سي و سه
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طرز تهيه:
برای شروع سیب زمینی را آب پز می کنیم. نصف استکان سویا را درآب گرم  خیس کرده  بعد از کی ربع 

سویا را در آبکش می ریزیم.
حالا پیاز را سرخ می کنیم سویا و فلفل دلمه را اضافه کرده نمک ـ فلفل و کمی رب می زنیم. 

در تابه را گذاشته شعله را کم کنید و ده دقیقه صبر کنید تا موادمان آماده شود.
سیب زمینی ها را از وسط نصف کرده و داخلشان را خالی می کنیم و از موادی که آماده کردیم پر می کنیم.

دلمه ی ما آماده شد به همین راحتی!

 سلام بچه ها اگه با سیب زمینی میانه ی خوبی دارید دلمه 
حتما این غذا را درست کنید.

مواد لازم:
سه تا سیب زمینی درشت 

یك عدد پیاز 
مقداری سویا

کمی فلفل دلمه

چند نکته: 
پوست سیب زمینی را جدا نکنید. 

داخل آن را با قاشق به آرامي خالی کنید. 
خرده های سیب زمینی را می توانید به مواد اضافه کنید.

در صورت تمایل کمی پنیر پیتزا روی سیب زمینی بریزید.
اگر طعم سویا را دوست ندارید از گوشت چرخ کرده یا قارچ استفاده کنید.

سیب زمینی
ان

رخی
ت چ

دخ
مه

را : 
 اج

ح و
طر
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چند هفته از پايان عمليات گذش��ته بود. 
بعد از عمليات، دش��من حمله‌هاي سنگيني 
انجام داد اما موفق نشد ما را از مناطق آزاد 
ش��ده عقب براند. بعثي‌ها ب��ه ناچار مقابل 
مواضع ما مستقر شدند. آن روز بعدازظهر 
توي س��نگر نشس��ته‌ بودي��م. تقريباً همگي 
ساكت بوديم. يكي دو نفر مطالعه مي‌كردند. 
»عباس« داشت »قرآن« مي‌خواند. بعضي‌ها 

جوراب و لباس‌هايشان را مي‌دوختند.
يكي از دوستان هم نامه مي‌نوشت. ناگهان 
بيرون از سنگر صداي خش‌خشي به گوش 
رس��يد. »عباس«، قرآن را بس��ت و بوسيد. 
آن‌وقت به دقت گ��وش خواباند. بعد مثل 
فنري از جا جهيد و خيز برداش��ت. هركس 
هر كاري دس��تش بود، زمين گذاشت. يك 
دفعه ديديم »عباس« پتو به‌دست وارد شد. 

چيزي داخل پتو داشت تكان مي‌خورد.
ـ مهمان داريم، مهمان ناخوانده!

وسط سنگر اجتماعي، عباس گوشه پتو را 
كنار زد و چشم ما به روباه جواني افتاد.

ـ آم��ده بود ش��كمي از ع��زا درآورد كه 
گرفتار حقير شد!
ـ ولش كنيد!

ـ بهتره نگهش داريم!
ـ كه چي بشه؟

هركس چي��زي مي‌گفت اما عباس با آن 
سر تراش��يده و هيكل درشتش ساكت بود. 
ناخواس��ته همگي چش��م به ده��ان عباس 
دوختيم. به هر حال اي��ن او بود كه روباه را 

شكار كرده بود!
ـ من نظ��رم اينه كه به گوش‌هاي حيوان 
چراغ‌قوه ببنديم و ولش كنيم طرف عراقي‌ها!

غير از دو نفر همگي موافق بوديم. نظر آن 
دو نفر اين بود كه عراقي‌ها حيوان زبان‌بسته 

را نفله مي‌كنند.
در هر صورت بعد از تاريك ش��دن هوا، 
چراغ‌قوه به گوش‌هاي روباه بس��تيم و با هو 
و جنجال به سوي عراقي‌ها فراري‌اش داديم.

بع��د از نماز صب��ح فردا يك��ي از بچه‌ها 
دوان‌دوان آم��د در حالي‌ك��ه قدري هيجان 

زده بود گفت:
ـ م��ژده بديد تا يك خبر خوش به ش��ما 

بدهم!
ق��ول ش��يريني و چلوكباب ب��ه او داديم 
و او گف��ت: »روب��اه و چراغ‌قوه كارش��ان را 
خوب انجام دادند... عراقي‌ها س��ه كيلومتر 

عقب‌نشيني كرده‌اند!
با ش��نيدن اين خبر صداي صلوات توي 

سنگر طنين انداخت.
)بخش فرهنگ پايداري تبيان(

كوله‌پشتي مجروح!
يك روز كه با چند تن از دوستان با قايق 
در ني‌زاره��ا در ح��ال گش��ت زدن بوديم، 

ناگهان از جلوي دشمن درآمديم.
آن‌ها مجهزتر از ما بودند و سريع قايق ما 

را هدف قرار دادند.
وقتي از قايق پياده ش��ديم و مجروحان و 
شهدا را از قايق خارج كرديم، يكي از بچه‌ها 
كه در ش��وخ‌طبعي شهره بود، در كف قايق 

دراز كشيده بود.
بلندش ك��ردم و در حالي كه از ش��دت 
ناراحتي اشك مي‌ريختم، پرسيدم: »كجات 
تي��ر خورده؟ ح��رف بزن! بگ��و كجات تير 

خورده؟«
او در حالي‌كه س��عي مي‌كرد خ��ود را زار 
نشان دهد، گفت: »كوله‌پشتيم، كوله‌پشتيم ...«

م��ن كه متوج��ه منظورش نش��ده بودم، 
پرسيدم: »كوله‌پشتيت چي؟...!«

گفت: »خودم هيچيم نشده، كوله‌پشتيم تير 
خورده به او برس!«

ت��ازه فهمي��دم او حالش خوب اس��ت و 
گلول��ه‌اي به او اصابت نكرده، خدا را ش��كر 

كردم.
هنوز مي‌خواس��تم از خوش��حالي او را در 
آغوش بكش��م كه متوجه شدم چه حالي از 

من گرفته.

خبر خوش!
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نمي‌خواهم شهيد شوم 
مگر زور است!

س��ال 1363 در تيپ 21 ام��ا رضا )ع(، 
گردان رعد بودم؛ قبل از عمليات ميمك با 
فردي به نام »محمد امان« آشنا شدم؛ دائم 
يك تسبيح دستش بود و هر وقت راجع به 
چند و چون حمله صحبت مي‌كرديم، فوري 
به من مي‌گفت »تو شهيد مي‌شوي؛ مي‌گويي 

نه بيا استخاره بگيريم.«
تا آن روز نمي‌دانستم دانه‌هاي يك تسبيح 
كامل 99 تاس��ت. 33 تاي اول را مي‌گرفت 
و مي‌گفت »اگر تك آمد تو شهيد مي‌شوي 
و اگر جفت آمد من« جفت‌جفت مي‌شمرد 
تا ب��ه دانه ی آخري مي‌رس��يد و مي‌گفت: 

»ديدي تك آمد؛ پس تو شهيد مي‌شوي«.
به قدري اين عمل را تكرار كرده بود كه 
ديگر كلافه شده بودم و يكبار گفتم »بابا، من 
نمي‌خواهم شهيد بشوم، مگر زور است!« او 
در همان مرحله‌ي اول عمليات به چيزي كه 

ديوانه‌اش بود يعني شهادت، رسيد.
راوي: محمدعلي قلي‌پور
رزمنده 55 ويژه شهدا

مي‌خواس��تم گوش��ش را بگيرم و از قايق 
پرتش كنم بيرون، كه بلند شد و شروع كرد 

به بوسيدن من.
معذرت‌خواهي كرد و گفت: »لبخند بزن 

دلاور!«
م��ن هم خنده‌ام گرفت و تلافي كارش را 

به زماني ديگر موكول كردم.
مجله شميم عشق
راوي: منصور اميرپور

ترس از رعد و برق
يك شب دش��من با گلوله‌ي توپ، پشت 
س��نگر ما را زد. در چنين مواقعي ديوارها و 
س��قف سنگر مي‌لرزيد و گاهي گرد و خاك 

كمي هم فرو مي‌ريخت.
دور هم جمع ش��ديم و در حال گفت‌وگو 
بودي��م. يك��ي از بچه‌ه��ا كه خوابي��ده بود، 

هيجان‌زده بلند شد و گفت:
ـ صداي چي بود؟

گفتم: »توپ! توقع داشتي چه باشد؟«
راحت س��رجايش خوابيد و گفت: »فكر 
كردم رعدوبرق بود. چون من از رعدوبرق 

مي‌ترسم!«
)كتاب فرهنگ جبهه )شوخي‌طبعي‌ها((

ماجراي بخاري
يادم مي‌آيد وقتي مي‌خواستم بروم جبهه، 
پدر و مادرم مثل خيلي پدر و مادرها راضي 
نبودند؛ قبلًا با دوستانم ثبت‌نام كرده بوديم؛ 
مش��كلم فقط پول بود؛ كلكي سوار كردم و 
به پدرم گفتم »مي‌خواهم در كلاس كنكور 
شركت كنم و 3 هزار تومان پول مي‌خواهند« 
او هم كه هميش��ه برای  ادامه تحصيل من 

اصرار داشت، قبول كرد.
پول را برداش��تم و آمدم »تربت‌حيدريه« 
ك��ه آن جا درس مي‌خوان��دم؛ منزل خاله‌ام 
مي‌نشستم و حالا مشكل اين بود كه چطوري 
خال��ه را راض��ي كنم؛ با ه��زار زحمت او را 
توجيه كردم كه كار واجبي دارم و مي‌روم تا 
»مشهد« و برمي‌گردم؛ آن بنده خدا هم باور 
كرد و گفت »خاله، حالا كه مشهد مي‌روي، 
يك بخاري هست زحمتش را بكش و بيار تا 

من ديگر اين همه راه نروم.«
سه روز پس از رفتن به مشهد، به منطقه 
اع��زام ش��دم؛ چندوقت بعد ب��راي خاله‌ام 
نام��ه‌اي نوش��تم و او ج��واب داد: »عجب 

بخاریي براي من آوردي.«
راوي: اسماعيل صباغي 
رزمنده تيپ 55 هوابرد خراسان
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اتفاق عجيب غريب
مدتي قبل حادثه‌اي در كشور ناميبيا رخ داد. هواپيماي مسافربري 
با 112 مسافر در آسمان پرواز مي‌كرد كه ناگهان اتفاق عجيبي رخ 
داد. خلبان به دليل نقص فني درخواست فرود اضطراري كرد و وقتي 
هواپيما به زمين نشس��ت، همه با تعجب س��وراخي را ديدند كه به 
دليل برخورد پرنده با هواپيما ايجاد شده بود. البته برخورد پرندگان 
ب��ا هواپيما قبلا هم اتفاق افتاده و به همين دلي��ل در فرودگاه براي 
جلوگيري از چنين حوادثي گشت‌هاي هوايي وجود دارند كه با ايجاد 
س��روصدا يا با اس��تفاده از ليزر كاري مي‌كنند كه پرنده‌ها از مسير 
هواپيماها كنار بروند تا چنين حوادثي رخ ندهد. يكي از سخنگويان 
سازمان هوايي ناميبيا مي‌گويد: سوراخي كه از برخورد پرنده با هواپيما 
ايجاد ش��ده خسارت زيادي وارد كرده و هواپيما براي تعمير از خط 

پروازي خارج شده است.

ی
ندن

وا
خ

فرار از مرگ
تا حالا افراد زيادي بوده‌اند كه پس از سقوط از 
بلندي به طرز معجزه‌آسايي از مرگ حتمي نجات 
يافته‌اند اما سقوط دختربچه‌ي 14 ماهه از طبقه‌ي 
دوم و آسيب نديدن، يكي از شگفتي‌ها بود. اين 
ماجرا در شهر فورتالزا برزيل رخ داد. دختربچه‌ي 
14 ماهه پس از سقوط از طبقه‌ي دوم آپارتمان 
بلافاصله شروع به چهار دست و پا راه رفتن كرد. 
دوربين‌هاي مداربسته هم اين لحظه عجيب را 
ثبت كرده‌اند و در آن ديده مي‌شود كه كودك 
از يكي از آپارتمان‌هاي مركز شهر به پايين پرتاب 
مي‌شود و سالم مي‌ماند. البته در لحظات اول اين 
حادثه بسيار بعيد به نظر مي‌رسيد كه اين كودك 
زنده مانده باشد اما بعد از چند لحظه كودك 
سرش را كه به زمين چسبيده بود بلند كرده و 
سپس با كمك دستانش روي زانوي خود ايستاده 

و شروع به حركت مي‌كند.
راننده‌ي موتوري كه بلافاصله بعد از سقوط 
به آنجا رسيد با ديدن اين صحنه شوكه شده 
بود. مادربزرگ اين كودك گفته است: كودك 
در كنار پنجره روي تخت خوابيده بود اما گمان 
مي‌كنيم حوالي ساعت 7:30 از خواب بيدار شده 
و با نزديك شدن به پنجره از آنجا سقوط كرده 
معجزه  يك  را  نوه‌اش  ماندن  زنده  وي  است. 
دانست و گفت: معتقدم كه خدا جان نوه‌ام را 
نجات داده است. شاهدان عيني مي‌گويند برخورد 
كودك با كابل‌هاي هوايي تلفن باعث شده است 
تا وي به‌صورت مستقيم به زمين سقوط نكند و 

جان سالم به در ببرد.

گياه شمار‌ش‌گر
كاليفرنيا – گياه گوش��تخوار Dionaea muscipula كه به‌نام 
ونوس حشره‌خوار نيز شناخته مي‌شود مي‌تواند تعداد دفعاتي را كه 
توسط يك حشره لمس مي‌شود بشمارد. اين گياه با توجه به تعداد 
دفعاتي كه حش��ره اندام‌هاي صيد‌كننده او را لمس مي‌كند حشره 
را به دام انداخته و به‌عنوان غذا به مصرف مي‌رس��اند. اين توانايي 

امكان مي‌دهد  به گياه 
ك��ه هزين��ه و فايده‌ي 
ش��كار صيد را تخمين 
بزن��د. واقعاً كه قدرت 
و عظمت خداوند كريم 

بي‌نهايت است.
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گردآورنده: حسین بیدار مغز

مسجد مهربان
استانبول – امام جماعت مس��جدي در تركيه پس از 
مشاهده‌ي گربه‌هايي كه در شب‌هاي سرد استانبول امكان 
مرگشان بود آن‌ها را به داخل مسجد راه داد. عزيز محمد 
كه عكس‌هاي مستندي از مهرباني‌اش با حيوانات در فضاي 
مجازي منتشر كرد حتي هنگام موعظه نيز از رفت‌وآمد 
گربه‌ها جلوگيري نكرد. گفتني است عكس‌العمل حاميانه 
و زيست‌محيطي مسلمانان اين مسجد واكنش‌هاي مثبت 

پيروان اديان ديگر را در فضاي مجازي برانگيخته است.

اختراع‌هاي كودكانه 
پس از جشنواره‌اي كه 450 كودك دبستاني  لندن – 
ارائه  به آن  اختراع‌هاي گوناگون  براي  طرح‌هاي خود را 
كردند طرح‌هاي برخي از آن‌ها به توليد انبوه نيز رسيد. در 
اين ميان مي‌توان به يك پايه ی ساده براي بيرون كشيدن 
چيپس‌هاي پرينگلز و گوشي تلفن كشويي براي استفاده 
معلولان در باجه‌هاي تلفن اشاره كرد. دومينيك ويلكاس، 
نقاشي‌هاي  و  اين جشنواره مي‌گويد: جاي طرح‌ها  مبتكر 
خلاقانه كودكان فقط روي يخچال نيست گاهي از آن‌ها 

مي‌توان استفاده‌هاي علمي بيش‌تري برد.

اره‌ماهي بندانگشتي
رم – يك بيولوژيست از بچه يك اره‌ماهي عكسي مايكرو 
گرفته كه بيش‌تر جزئيات اين آبزي بندانگشتي را نشان 
مي‌دهد. خوان لوسكو، بيولوژيستي كه اين عكس را از اره‌ماهي 
گرفته، مي‌گويد: به هيچ‌وجه نبايد گول كوچكي اين آبزي را 
بخوريم، زيرا از همين حالا شكار لاروها و برخي موجودات 
ريز دريايي را آغاز كرده است. گفتني است اره‌ماهي كه به 
گلادياتور درياها مشهور است در بچگي 3 ميلي‌متر و در 

دوره‌ي بلوغ اندازه‌اش به 3 متر مي‌رسد.

زندگي روي درخت
كارتون رابينس��ون كروزوئه را خاطرتان هس��ت؟ 
خانواده‌اي كه در جزيره‌اي دورافتاده گرفتار ش��دند و 
براي اينكه از حملات حيوانات وحشي در امان بمانند 
خانه‌اي روي يك درخت س��اخته و در آن جا زندگي 
مي‌كردند. حالا و در دنياي واقعيت، روستايي در ميانمار 
پيدا شده كه س��اكنانش به‌جاي اينكه خانه‌هايشان را 
روي زمين بس��ازند، ترجيح مي‌دهن��د بالاي درختان 

زندگي كنند.
البته آن‌ها براي اين كارش��ان يك دليل مهم دارند. 
ماج��را از اين قرار اس��ت كه به دلي��ل جنگل‌زدايي، 
فيل‌هاي وحش��ي كه به دنبال منابع غذايي هستند به 
ش��اليزارهاي اين روستا حمله مي‌كنند. آن‌ها مزارع و 
خانه‌ها را تخريب مي‌كنند و حتي به گفته روستاييان، 

عده‌اي را در سر راه‌شان كشته‌اند.
به همين دليل اهالي روستا مجبور شده‌اند از زندگي 
روي زمين دس��ت بكشند و بالاتر از سطح زمين براي 
خود خانه‌هايي از بامبو و درخت بسازند. به همين دليل 
آن‌ها دست به كار شدند و با ساختن خانه‌هايي بر روي 
درختان، زندگي تازه‌اي در پيش گرفتند. اكنون آن‌ها 
با ش��نيدن صداي پاي فيل‌ها كه معمولاً هفته‌اي چند 
بار به روستاي‌شان حمله مي‌كنند با كمك نرده‌بان به 
خانه‌هاي درختي‌شان مي‌روند تا مبادا زير دست و پاي 
فيل‌هاي وحشي گرفتار ش��وند و جان‌شان را از دست 
بدهند. اين كار آن‌ها حالا باعث شده كه نام روستايشان 
با عنوان روس��تايي كه ساكنانش روي درخت زندگي 

مي‌كنند در دنيا معروف شود.
طبق گزارش س��ازمان خواروبار و كش��اورزي ملل متحد، 
كشور ميانمار در فاصله س��ال‌هاي 1900 تا 2010 نزديك 
به 20 درصد پوش��ش جنگلي خود را از دس��ت داد. اين در 
حالي است كه اين كشور به لحاظ داشتن تعداد بسيار زيادي 
از فيل‌هاي وحشي آسيايي يكي از بزرگ‌ترين سكونت‌گاه‌هاي 
اين حيوان محسوب مي‌شود.                                                                                                                                       

شماره صد و سي و سه
13ارديبهشت 1395



        
    

    
     

                    

فضا در تسخير ايرانيان
معاون سازمان فناوري فضايي ايران از ثبت 13 نقطه‌ي 

مداري جديد براي استقرار ماهواره خبر داد.

جعفر روشنيان گفت: در حال حاضر در حال ثبت 13 نقطه‌مداري جديد هستيم و همچنين در حال 

مذاكره هستيم تا بتوانيم ماهواره ی ملي خود را در مدار داشته باشيم. وي با بيان اين‌كه در 10 سال گذشته 

فعاليت‌هاي سازمان فضايي ايران به منظور هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف و اجراي طرح‌هاي فضايي صورت 

گرفت كه در حال حاضر تعداد بازيگران و موسسات دخيل بيش‌تر شده است، افزود: با يك تعامل خوب مي‌توان 

ميان اين حوزه‌ها تقسيم وظايف كرد تا هر حوزه در چارچوب وظايف خود عمل كند و بتوانيم با شتاب بيش‌تري 

به اهداف خود كه در اسناد بالادستي تعيين شده است حركت كنيم.

اكنون به بلوغي رسيده‌ايم كه بايد به كارهاي اساسي و درازمدت در حوزه‌ي فضايي فكر كنيم به گونه‌اي كه در 

رفاه مردم و ارتقاي شاخص‌هاي علمي كشور ملموس باشد.

وي با بيان اين‌كه سازمان فضايي ايران، عضو سازمان فضايي آسيا و اقيانوسيه است، افزود: در قالب اين 

سازمان برنامه‌ريزي كرديم كه در طرح‌هايي از جمله ساخت ماهواره مشاركت كنيم و ايران به‌عنوان يكي 

از مجريان اين طرح‌ها باشد. اگر نقاط مداري كه داشتيم مدتي استفاده نشود و در آن مدار، ماهواره قرار 

نگيرد آن را از دست مي‌دهيم اما اين مشكل بزرگي نيست زيرا مي‌توانيم نقاط جديدي ثبت كنيم.

                                                      سوسك‌ها بي‌مصرف نيستند

روبات امدادگر با الهام از سوسك ساخته شد. اين سوسك روباتيك، يكي از 

تجهيزاتي است كه در آينده‌ي نزديك به كمك افرادي مي‌شتابد كه زير آوار مانده‌اند.

در ساخت اين روبات كوچك از دو ويژگي سوسك، يعني تحمل ضربه و سرعت بالاي آن الهام گرفته شده است.

پژوهشگران اميدوارند با متصل كردن دوربين و ميكروفن و ديگر حسگرها به اين روبات در مواقع بروز زمين‌لرزه آن را 

از شكاف‌هاي كوچك براي نجات قربانيان بفرستند.

اين روبات همچنين مي‌تواند اطلاعاتي مانند ميزان استقامت آوار را به امدادگر اطلاع دهد.

اواخر ماه ميلادي گذشته جي‌فلاتلند و پائول رز دستگاه رباتيكي را ارائه كردند كه معماي يك مكعب روبيك را 
بسيار سريع‌تر از انسان و به واقع در 1دقیقه و47 صدم ثانيه حل كرد.

اين ربات مجهز به يك دوربين وب، چند موتور كوچك و يك رابط بود كه امكان چرخاندن مكعب را براي آن فراهم مي‌كند.

دوربين ربات ياد شده اطلاعات دريافتي را به يك الگوريتم شناخته شده ارسال مي‌كرد كه راه‌حل معما را با استفاده از 
كم‌ترين تعداد حركت، به دست مي‌داد.

فلاتلند و رز بار ديگر عملكرد ربات خود را در حضور يكصد نفر از جمله يك داور رسمي گينس به نمايش گذاشتند. 
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گردآورنده: حسين بيدار مغز
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         مهاجرت ترسنا

از  پر  بكنيد كه در خيابان در حال راه رفتن هستيد، خياباني كه  فكرش را 

خرچنگ‌هاي بزرگي است كه تمام فضا را اشغال كرده‌اند. اين منظره مي‌تواند خيلي ترسناك باشد.

افتاده است، جزيره‌اي كوچك و  اتفاق در جزيره‌اي در استراليا  به گزارش جام‌جم آنلاين، اين 

دورافتاده واقع در 2600 كيلومتري ساحل پرت، يكي از شهرهاي مهم استراليا. اين جزيره كريسمس 

نام دارد و دليل نام آن هم اين است كه درست در شب كريسمس كشف شده است.

گفته مي‌شود در اين جزيره‌ي كوچك استراليايي بيش از 43 ميليون خرچنگ زندگي مي‌كنند. نكته‌ي 

جالب اين‌جاست كه در فصل زادوولد اين خرچنگ‌ها دولت تمام راه‌هاي ورودي به اين جزيره را 

مي‌بندد تا زادوولد آن‌ها با مشكلي مواجه نشود!

در  اين‌كه  وجود  با  است.  سانتي‌متر  اين خرچنگ‌ها 11  اندازه‌ي  متوسط 

سال‌هاي اخير خرچنگ‌هاي اين جزيره به شدت مورد هجوم انسان‌ها براي 

تهيه غذاهاي دريايي قرار گرفته‌اند اما زادوولد و افزايش جمعيت آن‌ها 

ادامه دارد.

و  فرورفتگي‌ها  داشتن  و  آفتاب‌پرست  زبان  سطح  بودن  چسبناك 

برآمدگي‌هاي فراوان، آن را به يكي از كارآمدترين ابزارهاي شكار تبديل كرده است. اما اين 

امكانات فقط براي شكار جانوران كوچكي مانند حشره‌ها كارايي دارند، حال آن‌كه بارها ديده شده است آفتاب‌پرست‌ها 

از جانوران بزرگ‌تري مانند سوسمارها و پرندگان كوچك نيز تغذيه مي‌كنند.

آفتاب‌پرست براي به دام انداختن چنين شكارهايي، به زبان بسيار بزرگي نياز دارد كه سطح گسترده‌اي نيز داشته 

باشد. چنين زباني دست‌كم از سر خود جانور بزرگ‌تر خواهد بود. چگونه آفتاب‌پرست با همين زبان نه چندان بزرگ 

و گسترده‌ي خود، اين شكارهاي بزرگ را به دام مي‌اندازد؟

دانشمندان براي پي بردن به راز زبان آفتاب‌پرست با زير نظر گرفتن چند آفتاب‌پرست از مراحل شكار آن‌ها فيلم‌برداري 

كردند. دوربين فيلم‌برداري آنان سرعت بسياری داشت. از اين‌رو، آنان توانستند تغيير شكل زبان را در جريان به دام انداختن 

شكار مشاهده كنند. درست چند ميلي‌ثانيه پيش از برخورد زبان با شكار، نوك اين اندام به درون فرورفتگي پيدا مي‌كند و ساختار 

فنجان‌مانندي مي‌سازد كه شكار را به درون خود مي‌مكد.

عكس‌هاي ديگر نشان دادند هنگام چسبيدن اين فنجان مكنده به شكار، ماهيچه‌هاي زبان منقبض مي‌شوند و فنجان را عقب 

مي‌كشند تا نيروي مكش افزايش يابد. ساختار فنجان مانند نه‌تنها باعث ايجاد نيروي مكش مي‌شود، بلكه چسبناكي زبان را 

نيز بسيار افزايش مي‌دهد، زيرا شكل‌گيري اين ساختار بر سطح زبان نيز مي‌افزايد.

آزمايش‌هاي ديگر نشان داد ماهيچه‌هايي كه در تشكيل فنجان و ايجاد نيروي مكش دخالت دارند، در كل براي شكار 

ضروري است. با انجام آزمايش‌هاي ديگر مشخص شد برخلاف آنچه كه گمان مي‌رفت، چسبناك بودن سطح 

زبان شرط لازم براي شكار موفقيت‌آميز است، اما شرط كافي نيست.
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                                               معماي زبان آفتاب‌پرست
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آزاده مرتضي امي��ران مي‌گويد: »با هم 
ورزش مي‌كردي��م. حاج آقا ابوترابي واقعاً 
ورزشكار بود. اگر مسابقه‌ي دو مي‌گذاشتيم 
او برنده مي‌شد؛ با اين حال، رعايت حال 
ما را مي‌كرد. رفت��ار حاجي براي اينكه 

همه ورزش كنند، خيلي مؤثر بود.
البته تأثيرگ��ذاري آقاي ابوترابي نه فقط 
بر روي دوستان اسير بود. بلكه او از اين راه 
حتي بر سروان جمال ـ فرمانده عراقي ـ هم 
تأثير گذاشته بود. آقاي ابوترابي پي برده 
بود كه س��روان جمال ب��ه پينگ‌پنگ خيلي 
علاق��ه دارد و خيلي خوب بازي مي‌كند. به 
خاط��ر همين در يكي از اي��ن روزها، قبل از 
آمدن سروان جمال، ميز پينگ‌پنگ را بر پا 
كردند و بالاخره ش��رايطي به‌وجود آمد كه 
س��روان جمال رو در روي ابوترابي بايستد و 
ب��ا يكديگر بازي كنند. در اين بازي حاج آقا 
ابوترابي سعي مي‌كرد دو گيم پي‌درپي پيروز 

آقا ابوترابي را گرفت، او به رسم هميشگي‌اش 
و به نشانه‌ي احترام دست بر چشم گذاشت 
و تيمس��ار نيز احترام كرد و چند لحظه اي 

هم‌كلام شدند.
وقتي تيمس��ار خواس��ت از اردوگاه خارج 
ش��ود، حاج آقا ابوترابي، گيوه‌اي كه اسرا در 
اردوگاه با نخ زيرپوش‌هاشان بافته بودند به 

او هديه كرد.
تيمس��ار نيز به نش��ان احترام با ابوترابي 

دست داد و با احترام نظامي از او جدا شد.

خلاقيت‌هاي جالب
خلاقيت‌ها هميشه درتنگناها بروز مي‌كند. 
در نهايت درماندگي و اوج بيچارگي اس��ت 
كه انديش��ه‌ها باز ش��ده، انس��ان براي فرار 
از س��ختي‌ها به‌دنب��ال اس��باب و وس��ايلي 
جديد مي‌رود. دقيقاً يادم نيس��ت چه كسي 

شروع‌كننده بود اما سريع همگاني شد.
زمس��تان تكريت هرچند به شكل 
عمومي داراي هواي سخت و خشكي 
بود، اما طبق گفته ي اسراي قديمي، به 
يخبندان و برف نمي‌رسيد. تنها بارش 
باران‌هاي شديد بود و بادهاي تند و 
گاهي رگب��ار تگرگ‌هاي پراكنده‌اي 
كه بيش‌تر باعث قطع برق مي‌شد. 
اما سال 1367، تكريت شاهد يكي 
از سردترين زمستان‌هاي خود بود. 
سرما چنان شدت گرفت كه بارش 
خفيف��ي از برف را ش��اهد بوديم. 
حتي چند نفري از جوان‌ها، در اين 
ب��ارش برف، برف‌ب��ازي كوتاهي 
هم كردند. همه‌چي��ز يخ مي‌زد. 
قنديل‌هاي طولاني يخ از ناودان‌ها 
آويزان ش��ده و در طول چندين 
روز باقي مي‌ماند. حتي خورشيد 
هم نمي‌توانست اين يخ‌ها را آب كند.

س��رماي استخوان‌س��وز، بادهاي سوزان 
و آسايش��گاه‌هاي ي��خ‌زده و خالي از هرگونه 

ميدان نباشد تا خشم فرمانده عراقي اردوگاه 
را لبريز نكند.

پ��س از آن هم يك روز حاج آقا ابوترابي 
و دوستانش اين فرمانده عراقي را بر سفره‌ي 
وحدتي كه در تكريت 5 به راه انداخته بودند، 
دعوت كردند و حاج آقا ابوترابي خطاب به او 
اين مصرع را خواند كه: »در سفره‌ي ما رونق 

اگر نيست صفا هست.«
مترجم اين ش��عر را براي فرمانده عراقي 
ترجمه كرد. خيلي خوش��ش آمد و دستور 
داد كه اس��را مي توانند تا ساعت 10 شب 
بيرون آسايشگاه به سر ببرند. اين در حالي 
ب��ود كه باي��د س��اعت 5 بعدازظهر داخل 

آسايشگاه‌ها مي‌رفتند.
رفتار و اخلاق آقاي ابوترابي در اين زمان 
چنان تأثيري داشت كه وقتي تيمسار عراقي 
كميسيون حمايت از اسرا براي بازديد از اسرا 
به اردوگاه آمد از س��روان جمال سراغ حاج 

مرد خوش‌اخلاق
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سرباز مسلح به بيل و كلنگ به آسايشگاه حمله 
كردند و همه‌چي��ز را به هم ريختند. البته اين 
كارها موجب اين مي‌شد كه دقيق‌تر عمل كنيم. 
من هم چون مسئول تئاتر بودم، چيزهاي زيادي 
را بايد پنهان مي‌ك��ردم. آن اوايل، بچه‌ها يك 
مقدار زيادي كاغذ، خودكار و ماژيك از بعثي‌ها 
كش رفته بودن��د و يكي از بچه‌ها كه كمرش 
درد مي‌كرد، يك مقدار از آن‌ها را داخل شالي 
كه به كمرش مي‌بس��ت، مخفي كرده بود كه 

سربازها فهميدند و او را زنداني كردند.
براي رساندن پيام‌ها به ديگر آسايشگاه‌ها، 
بيمارس��تان بهترين راه بود. مريض‌هايي كه 
به هر دليل به بيمارستان منتقل مي‌شدند به 
راه‌هاي گوناگون، پيام‌ها را ردوبدل مي‌كردند. 
گاهي كپسول‌هاي تقويتي را خالي مي‌كردند و 

پيام را داخل آن مي‌گذاشتند.
با لام��پ تلويزيون، يك فازمتر س��اخته 
بوديم كه بدانيم كجا برق هس��ت تا استفاده 
كني��م؛ چون اس��تفاده از برق ممن��وع بود و 
اگر قطعه‌اي س��يم از كس��ي گرفته مي‌شد، 
به شدت مجازات مي‌گشت. عراقي‌ها وقتي 
فهميدند از برق استفاده مي‌كنيم، تمام پريزها 
را قطع كردند؛ ولي بچه‌ها دوباره با به دست 
آوردن سيم، سيم‌كشي كردند و روي آن را 
با سيماني كه به بهانه‌ي تعمير كف آسايشگاه 
گرفته بوديم، پوش��اندند. الِمِنت، از وس��ايل 
مورد نياز بود كه داشتن آن جرم محسوب 

مي‌شد.
براي اس��تفاده از آن، احتياج به سيم بود 
كه ب��ه طريقي پيدا مي‌ش��د؛ ولي مش��كل 
اساسي، نگهداري سيم‌ها بود كه بعضي با از 
خودگذشتگي ـ هنگام بازديد ـ سيم الِمِنت 
را ب��ه دور خود مي‌پيچيدند و يا اينكه درون 
دستشويي، كفش و يا باغچه پنهان مي‌كردند. 
براي بزرگداشت روزهاي مختلف، برنامه‌هاي 
گوناگوني داشتيم كه هركدام از بچه‌ها نظري 

مي‌داد و سليقه‌اي به‌كار مي‌برد.
)راوي: آزاده مرتضي اميران(

وس��ايل گرم‌كننده بود. تقاض��ا براي آوردن 
لباس گ��رم هم ب��دون جواب مان��د. براي 
چراغ و بخاري جواب دادند ممنوع اس��ت. 
در اوايل توقع زيادي داشتيم كه عراقي‌ها به 
ما رسيدگي كنند؛ اما با مشاهده‌ي وضعيت 
نگهبان‌ه��اي عراقي كه آتش هيزم را داخل 
پيت‌هاي فلزي كرده، زير چادرها خود را گرم 

مي‌كردند، انتظارمان كم شد.
يك��ي از بچه‌ها پتويي را نص��ف كرد و با 
طرحي س��اده، جليقه‌اي بدون آستين از آن 
ساخت! س��اده ولي گرم. اسراي قديمي اين 
كار را ب��ا پتوي رنگي انج��ام دادند و محمد 
خلبان آن را كُت��ي دوخت كه منهاي رنگ 
آن، قابل تشخيص با مدل‌هاي اصلي آن در 
بيرون نبود! آن جليقه‌ي س��اده‌ي بي‌آستين 
تبديل به انواع و اقسام بالاپوش رنگ‌وارنگ 
و ظاهراً شيكي شد كه حتي سربازان عراقي را 

به اشتهاي داشتن يكي از آن‌ها وامي‌داشت.
يكي از نگهبان‌ها  پتويي را به بچه‌ها داد و 
گفت: »دو تا از اينها درست كنيد؛ يكي براي 
پدرم و يكي براي مادرم. اين‌ها خيلي خوب 

است!«
دوخ��ت جوراب، دس��تكش و حتي كلاه، 
پوشاك زمستاني را تكميل كرد، اما سرماي 
زمستان، خصوصاً در تاريكي شب‌ها شدت 
مي‌گرفت و براي من كه نزديك در استراحت 
مي‌كردم و از سوز آن بهره مي‌بردم، زمستان 

مفهوم ديگري داشت.
قطع برق به‌خاطر توفان و بادهاي شديد، 
حكايت از ضعيف بودن شبكه‌بندي ارتباطات 
برقي عراق داش��ت. هرچن��د وقت در طول 
تابستان قطع نمي شد، اما قطع زمستاني آن 
ساعت‌ها طول مي‌كشيد و اين خاموشي براي 
ما كه مجبور بوديم هر ش��ب در نور فراوان 
چراغ‌هاي فراوان بخوابيم، تنوعي محس��وب 
مي‌شد؛ اما براي عراقي‌ها همراه با اضطراب 
و ترسي ناشي از احتمال فرار اسُرا بود. آن‌ها 
براي برطرف كردن تاريكي، هرچه دستشان 

مي‌رس��يد؛ از جمله لاس��تيك‌هاي فرسوده 
كه ب��راي ما، به اضافه س��رما، دود غليظ و 
خفه‌كنن��ده‌اي در فض��اي بس��ته و محدود 
آسايش��گاه به ارمغان مي‌آورد. و گاهي نيز 
منجر به آمارگيري غيرمترقبه‌اي مي‌شد كه 

تنها به شمارش اسرا اكتفا مي‌كردند. 
)بخشي از خاطرات آزاده‌اي دلاور سرگرد مجتبي جعفري( 

يك ابتكار ديگر
فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي و عبادي ـ 
با وجود فشار و سختگيري بعثي‌ها ـ متوقف 
نمي‌ش��د و بچه‌ها از هر فرصتي براي انجام 
اين‌گونه فعاليت‌ها اس��تفاده مي‌كردند. براي 
انجام اين امور احتياج به اسم رمز و كارهاي 
ابتكاري داشتيم؛ چرا كه اگر كسي در رابطه 
با اين كارها گير بعثي‌ها مي‌افتاد، خدا مي‌داند 

كه چه بلايي به سرش مي‌آوردند.
براي نوش��تن مطال��ب، بيش‌‌ت��ر، از رمز 
استفاده مي‌كرديم. مثلًا به جاي اسم صدام، 
»سيفون« يا »گُراز« مي‌نوشتيم و يا سربازان 
عراقي، هركدام نام خاصي داش��تند. هنگام 
ورزش كردن، يك نفر جلو در مي‌ايستاد و به 
محض اينكه سرباز عراقي مي‌آمد، مي‌گفت: 

»پخش شويد.«
بعدها كه عراقي‌ه��ا متوجه اين اصطلاح 
ش��دند، يك نفر كه كلاه به سر داشت جلو 
در مي‌ايس��تاد و وقتي عراقي‌ه��ا مي‌آمدند، 
كلاهش را برمي‌داش��ت يا مي‌گذاش��ت كه 

بچه‌ها مي‌فهميدند بايد پراكنده بشوند.
حفظ و نگهداري دعاها و قرآن خيلي مهم 
بود. به همين خاطر بچه‌ها براي اينكه بعثي‌ها 
دفترهاي دعا و قرآن را پيدا نكنند، هر جايي 
كه ممكن ب��ود، آن‌ها را پنه��ان مي‌كردند. 
مغزي خودكار و مدادها را داخل خميردندان، 
سوراخ ديوارها، درون تشك‌ها و يا لباس‌هاي 
ضخيم، از ديد دشمن مخفي نگه مي‌داشتيم.

بعثي‌ها هفت��ه‌اي دو بار بازدي��د مي‌كردند. 
يك بار هم براي پيدا كردن راديو، 30ـ 40 تا 
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دست به دست اين و آن مي‌چرخيد. 
هر كسي كه احتياجي به ماشين داشت، 

صاف سراغ دايي‌غلام مي‌آمد و او هم با 
سخاوتمندي مي‌گفت: »سخت‌ نگير! ببر، 

كارت كه راه افتاد برگردان.«‌
اولين روزي كه گواهي‌نامه‌ام را  گرفتم، 

رفتم سراغ دايي‌غلام كه ماشينش را بگيرم 
و با يكي از دوستانم گشتي توي شهر بزنم. 
يك بازراچه ی كوچك كنار محله‌مان بود. 

رفتيم كه چند تا لباس ورزشي بخريم. 
ماشين را پارك كرديم و خريد كرديم و 

دايي‌غلام تكيه كلامش بود، هميشه‌ 
مي‌گفت: »سخت ‌نگير!«

اين تكيه كلام را همه جا هم به كار 
مي‌برد. هر اتفاقي كه مي‌افتاد، دايي غلام اين 

اصطلاح را به كار مي‌برد. بچه‌هايش نمره‌ 
كم مي‌آوردند: »سخت نگير!« دعوا مي‌شد: 
»سخت‌ نگير!« كسي از پشت بام مي‌افتاد: 

»سخت نگير!« هواپيما سقوط مي‌كرد: 
»سخت‌ نگير!« آدم شوخي بود و در عين 

حال آنقدر جدي بود كه گاهي متوجه 
حرف‌هاي شوخي و جدي‌اش نمي‌شديم! 

ث
حدی

ک 
ی

كار به جايي رسيده بود كه توي عروسي‌ها 
به داماد مي‌گفت: زندگی را زیاد سخت 

نگير و توي مراسم عزاداري به صاحب عزا 
مي‌گفت: سخت‌ نگير!

خيلي دوست‌داشتني بود. هيچ‌وقت از 
چيزي نااميد نمي‌شد و هر وقت مشكلي 

پيش مي‌آمد، با چهار تا جمله و يك سخت‌ 
نگير همه چيز را حل مي‌كرد. 

دايي غلام يك ماشين پيكان زردقناري 
داشت كه بيش تر از اينكه خودش آن را 

سوار شود، ديگران سوارش بودند. همه‌اش 

سخت نگير
امام حسن مجتبي)ع( فرمود:

»اساس عقل و خردمندي، معاشرت نيكو با 
مردم است« 

»بحارالانوار«
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برگشتيم. ناگهان چشمم به در ماشين افتاد 
كه اندازه ی پنج وجب فرو رفته بود. چشم 
چرخاندم، مگر از ميان آدم‌هاي دور و برم 

چيزي بشنوم چند نفر زل زده بودند و 
هاج و واج ماندن مرا نگاه مي‌كردند. يكي 

گفت: »يه بار بره چرخش افتاد توي جوب 
و دسته‌ي چرخش گرفت به در ماشين و 

قرُ شد!« 
ـ كي بود، كجا رفت؟

مرد پوزخندي زد و گفت: »يادمون رفت 
شماره‌اش رو برداريم!«

مي‌دانستم كه پيدا كردن باربر كار من 
نيست. به فرض هم كه پيدايش مي‌كردم 

كاري از دستم برنمي‌آمد. مغموم و ناراحت 
سوار ماشين شدم و آمدم سمت خانه‌ي 

دايي‌غلام. تنها دلخوشي‌ام اين بود كه 
دايي‌غلام با يك جمله‌ي سخت‌ نگير به 

ناراحتي‌ام پايان بدهد. 
دايي‌غلام چشمش كه به ماشين افتاد،‌ 
جلو آمد، دستي به سبيل‌هاي پرپشتش 

كشيد و گفت: »سخت‌ نگير! ببر درستش 
كن و بياور!« 

هاج و واج ماندم. جمله‌ي دوم دايي‌غلام 
مثل پتك توي سرم خورد. چه جوري بايد 

ماشين را درست مي‌كردم!
توي محل يك صافكار بود كه سال‌هاي 
سال كنار خيابان كار مي‌كرد. اسمش اكبر 
آقا بود و بيست‌و‌چهار ساعته صداي تلق 

تولوق چكش صافكاري‌اش بلند بود. 
اكبر آقا ماشينش را كه ديد گفت:

»اي داد بي‌داد! چه‌كار كردي با ماشين 
دايي‌غلام؟ 

ماجرا را توضيح دادم. گفت: »به احترام 
دايي‌غلام پنجاه هزار تومان مي‌گيرم و بدون 

رنگ برايت در مي‌آورم! عين اولش....«
پنجاه هزار تومان؟ خود اين ماشين 

دويست هزار تومان نمي‌ارزد!
ـ همينه كه هست! كار مي‌بره! يك 

هفته‌اي كار داره!
مانده بودم چه‌كار كنم. پنجاه هزار تومان 

پولي نبود كه به اين زودي‌ها و به اين 
آساني‌ها بتوانم جور كنم. 

آمدم خانه. غمگين و ناراحت! نمي‌دانستم 
چه كار كنم!

رفتم دوشي بگيرم و عقلم را به كار 
بيندازم كه چه كار كنم؟ گوشه‌ي حمام 

يك بادكش پلاستيكي بود. از وقتي كه يادم 
مي‌آمد، لوله‌ي فاضلاب حمام مشكل داشت 

و هميشه با بادكش مي‌زديم تا راه آب باز 
شود. 

يكدفعه فكري عجيب و خام پريد توي 
كله‌ام! گفتم چقدر خوب است كه سر 

پلاستيكي بادكش را روي در فرو رفته 
بچسبانم و آن را بيرون بكشم. توي خيال 

خودم اين كار را كردم و از تصور آن لذت 
بردم! اما آيا در عالم واقعيت هم چنين 

چيزي ممكن بود؟ 
خودم را شسته و نشسته از حمام بيرون 

كشيدم و بادكش به دست رفتم سراغ 
ماشين. سر بادكش خيس را به فرورفتگي 

در چسباندم. چنان چسبيد كه انگار با 
چسب قوي آن را به در چسبانده باشم. 

بعد آرام آرام آن را به بيرون كشيدم. 
فرو رفتگي در بيرون آمد و تلپي صدا كرد و 

مثل روز اول صاف صاف شد. 
از ابتكار عملم شديداً به  وجد آمدم! 

كاري كرده بودم كارستان!
به سرعت لباس پوشيدم تا ماشين 

دايي‌غلام را به او برگردانم. 
توي راه اكبر آقا صافكار را ديدم. در 

صاف شده را نشانش دادم. 
از شدت تعجب، نيم‌متر دهانش باز 

ماند. آمد دور ماشين چرخيد و دستي به 
محل فرورفتگي كشيد. عرق سر و صورت 
سياه‌سوخته‌اش را با دستمال دور گردنش 
پاك كرد و با چشماني از حدقه در آمده 

گفت: 
ـ كي اين را برايت درآورد؟ چقدر 

گرفت؟ محال است!
گفتم: »آقاي بادكش! مجاني برايم 

درآورد!
ـ آقاي بادكش؟ اسمش را نشنيده‌ام! 

خدايي اين بابا اوستاي اوستاهاست!
توي عمرم صافكاري با اين مهارت 

نديده‌ام! آدرسش را بده كه بروم پيشش 
دوره ببينم!

گفتم: »توي حمام كار مي‌كند! كار 
اصلي‌اش صافكاري نيست!«   

اكبر آقاي صافكار از شدت تعجب شاخ 
درآورده بود. 

گاز دادم و خودم را جلوي خانه‌ي دايي 
غلام رساندم.

دايي‌غلام، ماشين را كه ديد، با همان 
جديت گفت: »گفتم كه سخت‌ نگير پسر! 

ببر هر وقت درستش كردي بياور!« 
گفتم: »دايي‌جان! از قضا به حرف شما 
گوش دادم و سخت نگرفتم. ماشين‌شما 

صحيح و سالم است.« 
دايي‌غلام چند بار دورتادور ماشين را 

برانداز كرد و بعد با چشماني از حدقه 
بيرون زده گفت: »جل‌الخالق! من گفتم 

سخت نگير. نه اينكه اين قدر سخت نگيري! 
من كه خواب نديدم، اين ماشين تا يك 

ساعت پيش يك درش نيم متر فرو رفته 
بود!« 

گفتم: »سخت‌ نگير دايي‌جان. بيا. اين هم 
سويچ ماشينت!« 

و بعد دوان‌دوان به طرف خانه‌مان برگشتم!                                                                                                                            

احمد عربلو
تصویرگر: محمود علیمراد 
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)اين ضرب‌المثل كه »سايه« در آن به معني لطف 
و مرحمت و توجه ويژه به كسي است، امروزه به هنگام احوال‌پرسي يا خداحافظي 

مورد استفاده قرارمي‌گيرد.(
»ديوژن« فيلسوف بود و از دنيا و علايق دنيوي پرهيز مي‌كرد و ثروت و آداب و رسوم اجتماعي را 

يكسره به كناري نهاده بود. او با پاي برهنه و موي ژوليده در ميان مردم ظاهر مي‌شد. روزها دور از قيل و 
قال شهر در سكون و سكوت به تفكر و تعمق مي‌پرداخت و شب‌ها در آستانه‌ي در معابد مي‌خوابيد. 

بي‌اعتنايي او به مردم تا آن اندازه بود كه در روز روش��ن فانوس به دس��ت مي‌گرفت و به جس��ت‌و‌جوي 
»انس��ان« مي‌پرداخت! ميرخواند در روضه‌الصفا مي‌نويس��د: »روزي بر بلندي ايستاده بود و به آواز مي‌گفت: 

»اي مردمان!« مردمي انبوه دور او گرد آمدند. گفت: »من مردمان را خواندم نه شما را!« )روضه‌الصفا، ج1(
مولوي هم با اشاره به اين ماجرا مي‌‌گويد:

دي شيخ گرد شهر همي گشت با چراغ/ كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند يافت مي نشود، جسته‌ايم ما/ گفت آن كه يافت مي‌ نشود آنم آرزوست

اين بي‌اعتنايي به مردم و بي‌ملاحظگي به هنگام سخن گفتن باعث شد تا مردم او را از شهر بيرون كردند. 
يكي به طعن و تمسخر از او پرسيد: »ديوژن ديدي هم شهريانت تو را از شهر بيرون كردند؟« 

پاسخ داد: »چنين نيست، بلكه من آنان را در شهر گذاشتم!« )سير حكمت در اروپا، ج1(
ديوژن هميشه با زبان طعن و سرزنش با مردم برخورد مي‌كرد و به مردم گوشه و كنايه مي‌زد. 

مي‌گويند هنگامي كه اسكندر، كورينت )Corinte( زادگاه ديوژن را فتح كرد، چون آوازه‌ي وارستگي او را 
ش��نيده بود، با شكوه و دبدبه‌ي فراوان به ديدارش رفت. در آن هنگام ديوژن در زير آفتاب 
دراز كشيده بود و اعتنايي به ورود اسكندر نكرد و از جايش تكان نخورد. اسكندر 

برآشفت و گفت: »مرا نشناختي كه احترام لازم به جاي نياوردي؟« 
ديوژن با خونسردي گفت: »شناختم ولي از آن جا كه 
بنده‌اي از بندگان من هستي‌ اداي احترام را 

ضرور ندانستم.« 
ديوژن از اسكندر پرسيد: »بالاتر از 

مقام تو چيست؟«

 كم نشودسايه‌تان از سرِ ما
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)اين ضرب‌المثل در جايي به كار مي‌رود كه بخواهند بگويند فريب و 
نيرنگي در كار است(

در قدي��م كه وس��ايل خنك‌كننده و ن��گاه دارنده مانند يخچال و فري��زر و فلاكس و يخدان 
وجود نداش��ت، مردم خوراكي‌هاي فاسد شدني را در كاس��ه مي‌ريختند و كاسه‌ها را در سردابه‌ها 
و زيرزمين‌ها، دور از دس��ترس س��اكنان خانه- و مخصوصاً كودكان- مي‌گذاشتند. آن‌گاه كاسه‌ها و 
قدح‌هاي بزرگي را وارونه بر روي آن‌ها قرار مي‌دادند تا از خس و خاشاك و گرد و غبار و حشرات و 
حيوانات موذي مانند موش و گربه محفوظ بمانند. كاسه‌ي بزرگ در جاهاي صاف و مسطح زيرزمين 
چنان كاسه‌هاي كوچك‌تر و نيم‌كاسه‌ها را مي‌پوشاند كه گرماي محتويات آن‌ها تا مدتي به همان درجه 

و ميزان اوليه باقي مي‌ماند. 
ولي در آشپزخانه‌ها، كاسه‌ها و قدح‌هاي بزرگ را وارونه قرار نمي‌دهند و آن‌ها را در جاهاي مخصوص 
پهلوي يكديگر مي‌گذارند و كاسه‌هاي كوچك و كوچك‌تر را يكي پس از ديگري در درون آن‌ها جاي 
مي‌دهند. از اين رو در گذشته اگر كسي مي‌ديد كه كاسه‌ي بزرگي در آشپزخانه وارونه قرار گرفته است 
به فكر كاس��ه‌هاي موجود در زيرزمين، گمان مي‌كرد كه در زير آن نيز بايد نيم‌كاسه‌اي وجود داشته 
باشد كه به اين شكل گذاشته شده است، ولي چون اين كار در آشپزخانه معمول نبود و نيست، در اين 
مورد مطمئن نبود و لذا اين كار را حقه و فريبي مي‌پنداشت و در صدد يافتن علت آن برمي‌آمد. به 
اين ترتيب، كم‌كم عبارت »زيركاسه نيم‌كاسه‌اي است« به معناي وجود نيرنگ و فريب در كار، در 

ميان مردم به‌صورت ضرب‌المثل درآمده و در مواردي كه شك و شبهه‌اي در كار باشد مورد 
استفاده قرار گرفت.
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 اسكندر پاسخ داد: »هيچ«. 

ديوژن بي‌درنگ گفت: »من همان »هيچ« هستم و بنابراين از تو بالاتر و والاترم.«
اسكندر سر به زير انداخت و پس از اندكي تفكر گفت: »ديوژن! از من چيزي بخواه و بدان 

كه هر چه بخواهي مي‌دهم!«
آن فيلس��وف وارس��ته از جهان و جهانيان، به اسكندر كه در آن لحظه ميان او و آفتاب فرار گرفته 
بود و مانع از رسيدن نور خورشيد بود، گوشه‌ي چشمي انداخت و گفت: »سايه‌ات را از سرم كم كن!« 
اين سخن به اندازه‌اي در مغز و استخوان اسكندر اثر كرد كه بي‌اختيار فرياد زد: »اگر اسكندر نبودم 

مي‌خواستم ديوژن باشم« )سير حكمت در اروپا(
عبارت بالا از آن تاريخ به صورت ضرب‌المثل درآمده است با اين تفاوت كه بسياري از مردم روزگار 
كه به اين‌گونه سايه‌ها محتاجند و كمال مطلوبشان اين است كه در زير سايه‌ي صاحبان قدرت و ثروت 

به سر ببرند، آن را در معنايي وارونه از آن‌چه كه ديوژن خواسته بود به كار بردند.

نيم‌كاسه است
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»ميرزا تقي‌خان اميركبير« در خانواده‌‌اي از طبقات پايين ملت ايران به دنيا آمد. نام پدرش 
»كربلايي محمد قربان« اهل روستاي هزاوه، واقع در دو فرسنگي شهر اراك بود. شغل پدرش ابتدا 

كشاورزي بود، كه به علت نزديكي روستاي هزاوه با فراهان بعدها در گروه نوكران »ميرزا عيسي 
قائم مقام« بزرگ در آمد و پس از مدتي به سِمَت آشپزي و بعدها به ناظر آشپزخانه رسيد.

كربلايي محمد قربان به علت كارش با خاندان قائم مقام فراهاني ارتباط و نشست و برخاست داشته 
است. پسرش »ميرزا تقي« هم با كودكان خانواده‌ي قائم مقام آشنا بود. اين وضع خاصي كه براي اين 

كودك پيش آمد، در تربيت وي مؤثر بود، زيرا از يك طرف ميرزا تقي  خود از طبقات محروم و پايين 
اجتماع بود و با روحيات و افكار طبقات محروم، كه هميشه اكثريت مطلق مردم را تشكيل مي‌دهند، آشنايي 
داشت، و از سوي ديگر، با خانواده‌اي در سطح بالا و محلي كه سر رشته‌‌ي امور مملكت و ملت و سياست، 
در آن‌جا متمركز بود، رفت‌وآمد مي‌كرد و طبيعي بود كه ميرزا تقي نيز با مسايل جاري مملكت برخورد پيدا 
مي‌كرد. در نتيجه، عوامل تربيتي خاص يك نوكرزاده و آشپز و عوامل تربيتي يك اشراف‌زاده، هر دو در او 
اثر مي‌گذاشت، هم ناز و نعمت و رفاه و آسايش طبقات ممتاز را از نزديك‌ مي‌ديد و هم درد و رنج و زحمات 
و محروميت‌هاي طبقات زحمت‌كش ملت را به‌خوبي لمس مي‌نمود. هم طرز تفكر سردمداران مملكت را زير 
نظر داشت و هم به روحيات و طرز فكر مردمي كه نه سر و نه ته پياز هستند، آشنا گرديد و به طور خلاصه، 

اميركبير، با هوش و استعداد سرشارش انسان بزرگي شد.
در دوران كودكي، ناهار و غذاي بچه‌‌هاي قائم مقام را مي‌برد. پشت در اتاق، به انتظار مي‌ايستاد، 

تا بچه‌ها ناهارشان را صرف كنند، آن وقت براي جمع كردن ظرف‌ها و تميز كردن ميز 
غذا، وارد اتاق مي‌شد. موقعي كه بچه‌ها درس مي‌آموختند، گوش مي‌داد و هر چه 

مي‌شنيد به خاطر مي‌سپرد و فرا مي‌گرفت.
يك روز قائم مقام خواست بچه‌ها را امتحان نمايد، هر چه از بچه‌ها مي‌پرسيد، 
بچه‌ها از عهده‌ي جواب برنمي‌آمدند، اما ميرزا تقي به آن سؤالات جواب 

صحيح مي‌داد. قائم مقام با تعجب پرسيد: »اين‌ها را از كجا آموخته‌اي؟«
ميرزا تقي گفت: »از پشت در اتاق درس«

قائم مقام خواست به او جايزه بدهد، ميرزا تقي به گريه افتاد و در حالي 
كه بغض گلويش را گرفته بود گفت: »عوض جايزه به معلم دستور بدهيد، 

كه آن درس‌ها را به من هم بدهد!«
قائم مقام خيلي خوشش آمد و دستور داد كه معلم، او را هم درس بدهد1.

دو حكايت از آن روزگاران

يك مرد بزرگنوجواني 
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تصویرگر: محمود علیمراد 

منبع:  
هزار و يك حكايت تاريخي- محمود حكيمي
داستان‌هاي كودكي بزرگان تاريخ- صادق اردستاني

»مختارالسلطنه« يكي از حكام سرسخت و خشن دوره‌ي ناصرالدين شاه بود و تا 
مدت‌ها خيابان مختاري و چهار راه مختاري در انتهاي خيابان اميريه به نام او نام‌گذاري 
شده و باقي بود. مختارالسلطنه براي كليه‌ي ارزاق تهران نرخ‌بندي كرده و از جمله 
براي ماست هم نرخي تعيين كرده بود. مجازات ماست‌بند يا بقالي كه ماستش آبكي يا 
تقلبي بود و يا از نرخ مقرر گران‌تر مي‌فروخت آن بود كه مأموران حاكم تهران يعني 
مختارالسلطنه شخص گران‌فروش را دستگير مي‌كردند، او را در سبزه ميدان يا در يكي 

از معابر پرجمعيت شهر مجازات مي‌كردند.
می گویند روزي مردي كه كاسه‌ي كوچكي ماست در دست داشت وارد دارالحكومه 
شد و از »ميرزا عباس« نامي كه ماست ترش و گران‌تر از نرخ مقرر به او داده بود، 
شكايت كرد. مختار‌السلطنه مقداري از آن ماست چشيد و چون آن را ترشيده يافت، 
سخت غضبناك شد و دستور داد ميرزا عباس را فوراً به دارالحكومه بياورند. مأموران 
با شنيدن اين فرمان بيرون رفته و بقالي را كه به نام ميرزا عباس مي‌شناختند به 
دارالحكومه آوردند. اما اين بيچاره هيچ گناهي نداشت و فقط از نظر اسم و شغل با آن 

ميرزا عباس كه از او شكايت شده بود، شباهت داشت.
ميرزا عباس را در حالي كه از وحشت و اضطراب مي‌لرزيد به دارالحكومه آوردند. 
به محض آنكه آمدن وي را به مختارالسلطنه اطلاع دادند آتش غضب او زبانه كشيد 

و حكم كرد فوراً او را به سبزه ميدان ببرند و مجازاتش كنند.
ميرزا عباس بيچاره شروع به التماس كرد، ولي مأموران حتي اجاز‌ه‌ي حرف زدن به 
او نمي‌دادند. بيچاره را جلوي چشم هزاران نفر مجازات كردند، وقتي گزارش امر را به 
عرض حاكم وحشي و بي‌رحم تهران مختارالسلطنه رساندند، خنديد. وي انتظار داشت 
كه مرد شاكي كه با گردن كج در گوشه‌اي ايستاده بود از دارالحكومه بيرون برود؛ اما 
او از جايش تكان نمي‌خورد. مختارالسلطنه پرسيد: »ديگر چه مي‌خواهي؟ بقالي كه از او 

شكايت كردي به مجازات رسيد. ديگر چه مي‌خواهي؟«
آن شخص گفت: »من از اين ميرزا عباس شكايت نداشتم. كسي كه اين ماست بدبو 

و ترش را به قيمت گران به من فروخت ميرزا عباس ديگري است!«
مختارالسلطنه با خونسردي گفت: »فرقي نداره! چه اين ميرزا عباس، چه آن ميرزا 

عباس2!

سخت‌گيرحاكم 
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امام خميني )ره( در تمام ساعات شبانه‌روز حتي يك دقيقه وقت تلف شده و بدون برنامه‌ي از قبل تعيين 
شده نداشتند. با توجه به شرايط سني و ميزان فعاليتي كه داشتند، باز هم ساعات خاصي را در سه نوبت )هر 
كدام بين نيم تا يك ساعت( به اهل منزل اختصاص داده بودند كه هر كدام از ما، كه مايل بوديم خدمتشان 
مي‌رسيديم. در اين ساعات معمولاً از لحاظ فكري و روحي توجهشان به خانواده بود؛ هر سؤالي مي‌كرديم، 
بدون جواب نمي‌گذاشتند. هيچ‌گاه خودشان ابتدا مسائل را مطرح نمي‌كردند. مي‌خواستند از اين وقت، 
اعضاي خانواده استفاده كرده و بر حسب ضرورت مسائلشان را عنوان كنند. اگر سؤالي را به دليل كمبود 

وقت پاسخ نمي‌دادند، حتماً در خاطرشان بود كه در فرصت مناسب ديگري پاسخ دهند. 
)نقل از فرشته اعرابي نوه‌ي امام خميني )ره((

طلاي وقت!

ان
زي
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بر 

ي‌اك
 عل

لله،
ح‌ا
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ك 
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ه 
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دگ

 زن
ب

كتا
ع: 

منب

هيچ‌ كدام از اين‌ها چيزي نيست
روحيه‌ي امام تا آخرين نفس و تا آخرين لحظه‌ي حيات هيچ تغييري نكرد و همان‌طور كه آن روز حرف 
مي‌زدند در مقابل مرگ نيز همان‌طور بسيار عادي برخورد مي‌كردند. يكي از بستگان به ايشان گفته بود كه 
چيزي نيست و حال شما خوب خواهد شد. گفتند: »نه آمدنش چيزي هست و نه رفتنش چيزي هست و نه 

مرگش چيزي هست. هيچ كدام از اين‌ها چيزي نيست«. 

شماره صد و سي و سه
24ارديبهشت 1395



ابراهیم زارعی

افقي )از راست به چپ(:
1. جمع وزير.- رهبر، پيشوا.

2. در هنگام درد مي‌گوييم.- دانه‌اي خوشبو كه براي معطر كردن چاي، در آن مي‌ريزند.
3. نام نوعي مگس آفريقايي كه عامل بيماري خواب است.- كسي كه در دبيرستان به 

شاگردان، درس مي‌دهد.
4. حيله‌گر، زرنگ، زيرك.- نام موهاي گردن اسب و شير.- در هم كشيدن چهره.

5. نام درختي كه در نواحي گرم و مرطوب مي‌رويد و داراي ميوه‌اي بزرگ و كروي است 
كه داخل آن مايع شير مانندي وجود دارد.

6. چشم. نگاه.- قاضي، كسي كه براي قضاوت ميان طرفين دعوا و... يا دو گروه ورزشكار 
در هنگام مسابقه انتخاب مي‌شود.

7. شايسته، كسي كه كارها را به‌خوبي انجام مي‌دهد.
8. »ر« را با »د« عوض كنيد تا به سرمايه جاوداني 

برسيد!- فقير- در اثر جابجايي هوا به‌وجود مي‌آيد.
9. ورزشكاران وزنه‌برداري آن را بلند مي‌كنند.- كسي 

كه در آلمان زندگي مي‌كند.
10. از آنجا داخل خانه مي‌شوند.- حرف ندا...

11. در قديم به كسي كه وظيفه خدمت و مواظبت 
از اسب‌ها را به عهده داشت مي‌گفتند.- معمولاً آن را 

جلوي پنجره مي‌كشند.

عمودي )از بالا به پايين(:
1. معمولاً با قوري و استكان و نعلبكي همراه است.- 

خاموشي، آرامش.
2. مجموع سال‌هاي عمر.- حرص و طمع.

3. پارسا و پرهيزكار.- اصطلاحاً به آدم لجباز مي‌گويند.
4. لباس.- بانگ، آواز.- نام شهري كه وجود ندارد و 
اصطلاحاً به جايي كه هرج و مرج باشد مي‌گويند شهر...
5. نام رگي كه خون را از سرتاسر بدن، به قلب مي‌ريزد.

6. اولين فصل سال.- جمع ادب.
7. به معني پايمال كردن و از بين بردن است.

8. گهواره.- خاطره، حافظه. فكري.- خزندة خطرناك.
9. ميوه‌اي سرخ رنگ، شبيه گيلاس كه مزه‌اي ترش دارد.- حتماً

10. آبي كه از شدت سردي، سفت شده باشد.- ضمير اشاره به دور.
11. نام يكي از تنگه‌هاي بسيار مهم دنيا كه درياهاي عمان و خليج 

فارس را به هم متصل مي‌كند.- عالم، دانشمند.
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ب دوستان عزيز. آيا مي‌توانيد ادامه‌ي اين 
خ

س 
ت را حد

ك خاطره‌ي واقعي اس
ماجرا را كه در واقع ي

ت؟
بزنيد؟ به نظر شما چه اتفاقي براي ابوالقاسم افتاده اس

س 
ب را حد

شما مي‌توانيد ادامه‌ي اين ماجراي عجي
بزنيد و آن را بنويسيد و برايمان ارسال كنيد. ما بهترين 

پ خواهيم كرد. بي‌صبرانه در انتظار هستيم.
آثار را چا

nojavan@
shahedm

ag.com
ت الكترونيكي: 

پس

س ما: تهران، خيابان طالقاني، خ شهيد 
آدر

ت شاهد، 
ك 3، مجلا

ك‌الشعراي بهار، پلا
مفتح، خ مل

دفتر مجله‌ي شاهد نوجوان

فداکاری عجیب
ب من و ابوالقاسم 

ت 11 ش
در حدود ساع

س پاترول مي‌خواستيم از خط 
ك آمبولان

با ي
ك 

س بهداري لشكر كه ي
برگرديم به اورژان

امدادگر صدا زد: »برادر! اگه ممكنه يه مجروح 
ش 

بدحال داريم بذار زخم‌هاشو ببندم ببرين
ب.«

عق
»چَشم، ولي اگه بدحاله خوبه يه  گفتم: 

س بهداري، بعد 
ش تا اورژان

امدادگر بياد باها
ت؟«

س شما كجاس
برگرده. راستي آمبولان

ت: »رفته مجروح ببره هنوز برنگشته.«
گف

مجروح رو گذاشتن داخل ماشين و ابوالقاسم 
ت كرد.

حرك
كمي كه از خط مقدم دور شديم دشمن جاده 
ش 

ك و آت
ش خمپاره. دود و خا

ت زير آت
را گرف

ت در مسير 
بود و ما و مجروح بدحال و حرك

ش. 
ت‌انداز و چراغ خامو

جاده‌ي خاكي پر از دس
ش شد. 

ك مقدار كه رفتيم يكدفعه ماشين خامو
ي

ت پائين و 
ابوالقاسم از مكانيكي سردر مي‌آورد. رف

ت 
ت: »يه استار

س را زد بالا و گف
ت آمبولان

كاپو
ت زدم ديديم روشن نمي‌شود. آمد 

بزن« استار
ت:

ت من و گف
بغل در سم

ش نمي‌كشه بايد 
پ بنزين

ـ ببين اين ماشين پم
ك 

ش كم
من بخوابم روي موتور با دستم برا

ت 
بگيرم تا كابراتور پر از بنزين بشه و ماشين حرك

كنه.
گفتم: »بابا. خطر داره، چطوري مي‌خواهي بخوابي 

ت بخوره«
روي موتور؟ ممكنه پروانه‌ي موتور به

س بلند شد:
ت آمبولان

صداي امدادگر از پش
ب 

ش خو
ـ تو رو به‌خدا يه كمي عجله كنيد وضع

ت.
نيس

ت ماشين رو 
ابوالقاسم خوابيد رو موتور و كاپو

ت زدم روشن شد و شروع 
ش. استار

ت رو كمر
گذاش

ت.
كردم به حرك

ت 
ب كاپو

دشمن همچنان مسير را مي‌زد و در
ت‌اندازهاي 

س با هر بار رفتن ماشين در دس
آمبولان

ت گوله‌هاي خمپاره به‌وجود آمده 
جاده كه از اصاب

بود محكم به كمر ابوالقاسم مي‌خورد. اين راه دو ـ 
سه كيلومتري انگار شده بود صدها كيلومتر. بالاخره 
به بهداري رسيديم بچه‌ها آمدند مجروح را از داخل 

س. 
س پياده كردند و بردند داخل سنگر اورژان

آمبولان
من هم منتظر ابوالقاسم بودم كه از روي موتور بيايد 

پائين. ولي ديدم ابوالقاسم هيچ حركتي نمي‌كند. صدا 
زدم:

ت مريزاد. گل كاشتي. 
ـ اوسا. اوسا ابوالقاسم! دس

بابا رسيديم. بلند شو.
اما ...
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نويسنده: نادر فاضلي ● طراح: محمود علیمراد فرمانده خوب من
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1. باز هم بطري و تخم‌مرغ
آيا مي‌توان تخم‌مرغي را درون يك بطري با دهانه‌ي كوچك قرار داد؟ البته با اين شرط كه تخم‌مرغ 
بايد »يك تكه« به داخل بطري رفته و آسيب‌ نبيند، بطري را نمي‌توانيد بشكنيد، همچنين از وسايل 

آزمايشگاه مي‌توانيد از مقداري كاغذ، يك بسته كبريت، مقداري سركه و يك لگن استفاده كنيد.
توجه داشته باشيد بدون اينكه كاري با تخم‌مرغ انجام شود، تخم‌مرغ نمي‌تواند داخل بطري برود.

مي‌بايست برگه‌هاي هر جعبه را با عنوان صحيح به جعبه درست بچسبانيد. چطور مي‌توانيد شما مي‌توانيد يك ميوه از يكي از جعبه‌ها بدون نگاه كردن به بقيه محتواي جعبه، برداريد و سپس محتواي جعبه زده شده است، ولي تمام برگه‌ها، روي جعبه غلط نصب شده‌اند.است. تمامي جعبه‌ها در بسته‌اند و محتوياتشان نامعلوم است. روي همه‌ي جعبه‌ها برگه‌اي با عنوان سه جعبه در اختيار داريم كه يكي حاوي سيب، يكي حاوي پرتقال و يكي هم حاوي سيب و پرتقال 2. جعبه‌هاي ميوه
اين كار را با موفقيت انجام دهيد؟

3 .  مي‌خواهيم با چهار وزنه تمامي اجسام يك تا چهل كيلوگرم را 
وزن كنيم. وزن هر يك از چهار وزنه )سنگ ترازو( چقدر بايد باشد؟

4 .  ما و ما و نصف ما و نيمه‌اي از نصف ما 	                 
گر تو و صفر جملگي با ما شويد 

مطمئن باشيد كه ما الفِ )هزار( مي‌شويم.

5. چگونه مجموع هشت تا هشت هزار مي‌شود؟
6. مقصود از عزيزان در دوبيتي زير چه كساني هستند؟

كشند آهي كه گردون پر شرر شه                   دل ديوانه‌شان ديوانه‌تر شه

بترس از برق آه اين عزيزان                            كه آه اين عزيزان كارگر شه

7. كلمه‌ي جا افتاده در دو بيتي زير را مشخص كنيد؟
به ..... گذر كردم كم و بيش                                      بديدم حال دولتمند و درويش

نه درويش بي‌كفن در خاك رفته                               نه دولتمند برده يك كفن بيش
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تهیه و تنظیم: حسين بيدار مغز

8.  مراد از هشت و چار در شعر زير چيست؟
از آن روزي كه ما را آفريدي

به غير از معصيت چيزي نديدي
خداوندا به حق هشت و چارت

ز ما بگذر شتر ديدي نديدي

9 . استاني پنج حرفي در كشورمان است كه اگر حرف اول آن را برداريم، يكي از صفات 
خداوند ظاهر مي‌شود. اگر حرف اول و دوم را حذف كنيم، يكي از مواد اصلي صبحانه حاصل 
مي‌شود. اگر حرف سوم هم حذف شود، اسم اشاره به دست مي‌آيد و اگر حرف چهارم هم 

حذف شود، يكي از حروف الفبا  حاصل مي‌شود؟

10 .  ميوه‌اي است كه يك كشور، دو عدد فارسي و يك عدد انگليسي را در خود جاي داده 
و در حالت به هم ريختگي شهري را نيز در خود جاي مي‌دهد؟

11 .  يك فروشنده‌ي دوره‌گرد طالبي در هر اعلام خود دو بار نام يك حيوان را لفظي 
متفاوت فرياد مي‌زند نام اين حيوان چيست؟

12 .  آن كدام شهر است كه پادشاه دارد؟
13 .  گر نام مرا ز من بپرسي

سيبي‌ست نهاده بر سر سرو   

14.  كدام نام از شعر زير برداشت مي‌شود؟
خم چو سرازير گشت، قطره‌اي از آن گريخت

هوش ز مد هوش ببايد گريخت

آن بر ۳ و  چهار رقم اول آن به عدد ۴ و  پنج رقم اول آن به عدد ۵ و .... بالاخره  نه که: اگر از سمت چپ به راست در نظر بگیریم، دو رقم اول آن بر۲ و  سه رقم اول این عدد  کلیه‌ی ارقام از کی تا نه فقط کی بار آمده است. و خاصیت آن این است به این عدد نه رقمی ۳۸۱۶۵۴۷۲۹ خوب نگاه کنید، عدد جالبی است چرا که: در كي عدد عجيب
خاصیت دیگر آن این است که: اگر رقم کی را حذف کنیم، جمع هر دو رقم آن رقم آن به عدد ۹  قابل قسمت است. 
از چپ به راست برابر ۱۱ مي‌شود. 
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سردار جعفر جهروتي‌زاده از فرماندهان 
دف��اع مقدس و س��ال‌ها فرمانده يكي از 
يگان‌هاي پارتيزاني بود و چندين عمليات 
مهم و خطرناك را در عمق خاك عراق 
رهبري كرده اس��ت و چندين بار دچار 
مجروحيت‌هاي سنگين و شيميايي شده 
اس��ت. وي در س��ال 1340 در شهر قم 
به‌دنيا آمد. پدرش كارگر بود و در دوران 
مدرسه براي كمك به خانواده كار مي‌كرد؛ 
در دوران انقلاب به صف مبارزين پيوس��ت و به 
مبارزه با رژيم ش��اه پرداخت و بع��د از پيروزي 
انقلاب به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
درآمد. او نقش مهمي در س��ركوبي ضدانقلاب 
در كردستان عزيز را داش��ت. اين سردار دلاور 
با شروع جنگ تحميلي و تشكيل تيپ 27 محمد 
رسول‌الله)ص( به فرماندهي جاويدالاثر حاج احمد 
متوس��ليان، به‌عنوان فرمانده گ��ردان تخريب و 
بعدها به‌عنوان فرمانده تيپ تخريب انتخاب شد 
و در عمليات‌هاي مختلفي اين وظيفه را انجام داد.

در اواس��ط س��ال 1363 به ق��رارگاه رمضان 
پيوست و در تشكيل يگان ويژه شهادت شركت 
كرد ك��ه مأموري��ت اصلي اين ي��گان عمليات 
پارتيزاني در داخل خاك عراق بود. سردار جعفر 
جهروتي‌زاده كه هم‌اكنون از پيشكس��وتان دفاع 
مقدس است، س��ال‌ها فرمانده يكي از يگان‌هاي 
پارتيزاني بود. او چندين عمليات مهم و خطرناك 
را در پشت جبهه عراقي‌ها فرماندهي كرده است. 
نبردهاي پارتيزاني در دوران دفاع مقدس بيش‌تر 
در كوهستان‌ها و شهرهاي مرزي عراق در شمال 

رخ مي‌داد. گوش��ه‌اي از خاطرات اين مرد دلاور 
كه مربوط به آماده‌س��ازي گردان تخريب لشكر 

27 محمد رسول‌الله)ص( مي‌شود را مي‌خوانيم:
در »انديمش��ك«، رفتيم »پ��ادگان دوكوهه« 
و مس��تقر شديم. دوكوهه دس��ت ارتش بود و با 
هماهنگي‌هايي كه انجام ش��ده بود، س��اختماني 
را گرفتيم و وس��ايل‌مان را در آن‌جا گذاش��تيم. 
س��اختماني كه به ما دادن��د نيمه‌تمام بود و در و 
پنجره درست و حسابي نداشت. خيلي هم كثيف 
بود و جلوي ساختمان آشغال فراواني ريخته بودند. 
شروع به نظافت كرديم. حاج احمد ]متوسليان[ 
و حاج همت جارو به‌دس��ت گرفتن��د و همه با هم 
مشغول تميز كردن ساختمان شديم. مثلًا حاج همت 
را مي‌ديدي كه صبح تا ش��ب در حال نظافت و 
جارو كشيدن است. اين‌طور نبود كه حالا او چون 

فرمانده بود، دست به سياه و سفيد نزند.
پس از اينكه مستقر شديم، حاج احمد به‌عنوان 
فرمان��ده تيپ معرفي ش��د و محمود ش��هبازي 
قائم‌مقام او و حاج همت هم رياس��ت ستاد تيپ 

را به عهده گرفت.
من هم به‌عنوان فرمانده »گردان تخريب تيپ« 
انتخاب ش��دم. مرا به اين خاطر مسئول تخريب 
كردن��د كه پيش‌ت��ر با »داوود« ك��ه از نيروهاي 
چمران در دارخوين بود، كار تخريب كرده بودم. 
ضمن اينك��ه مدت كوتاهي در پ��ادگان منجيل 
دوره آموزش��ي تخري��ب را ديده ب��ودم. از همه 
اين‌ها گذشته به غير از من كس ديگري نبود كه 

تخصص تخريب داش��ته باشد و به اصطلاح در 
آن جم��ع درباره ي تخريب و انفجارات و ميدان 
مين و... بنده بيش‌تر از ديگران اطلاعات و آگاهي 

داشتم.
كار راه‌اندازي واحد تخريب را ش��روع كرديم 
و به گردان سازمان داديم. در منطقه‌ي عملياتي 
فتح‌المبين، عراق ميادين مين بسياري در مقابل 
خودش ايجاد كرده بود، بنابراين در عمليات حرف 
اول را تخريب مي‌زد. همه‌ي گردان‌ها اميدش��ان 
اين بود كه در يك زمان كم، ما نيروي بس��يجي 
را آموزش بدهيم تا شب عمليات در ساعت‌هاي 
آغازين بروند و در بيابان و در تاريكي شب، مقابل 
س��نگرهاي عراقي، مين‌ها را پي��دا كنند و بعد از 
خنث��ي كردن راه و معبر باز كنند براي نيروهايي 
كه پشت سر هستند و منتظرِ زدن به خطّ دشمن 
بودند. اگر بچه‌هاي تخريب نمي‌توانستند كارشان 
را درست انجام بدهند براي گردان‌هاي عملياتي 
مشكل ايجاد مي‌شد. حداقل اين بود كه كارشان 

را كُند مي‌كرد و تلفات‌شان را بالا مي‌برد.
خوش��بختانه و با ياري حق در زمان اندكي با 
هدايت‌هاي حاج احمد و همكاري ديگر فرماندهان 
تيپ توانستيم بچه‌هاي تخريب را آموزش بدهيم. 
البته علاوه بر تخريب، مسئوليت آموزش نظامي 

تيپ را هم به‌عهده داشتم.
كل كادري ك��ه ح��اج احمد و ح��اج همت با 
خودشان از كردستان آورده بودند، شايد به چهل 

دلاوراين 
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نفر هم نمي‌رس��يد. اين كادر ب��راي يك تيپ با 
آن عظم��ت خيلي كم بود. ول��ي كادر تيپ واقعاً 
يك‌دست و دلس��وز كنار هم قرار گرفتند و كار 
كردند. از خود فرمانده تيپ يك‌نفس كار مي‌كرد 
ت��ا بقيه. در اين فاصله هم دائ��م گروه گروه نيرو 
مي‌آمد. وقتي كه نيرو مي‌آمد، رضا دس��تواره كه 
مسئول پرسنلي بود، آن‌ها را سازماندهي مي‌كرد. 
قبل از اينكه نيروهاي اعزامي دست بخورند پيش 
از همه هم ما مي‌رفتي��م و نيروي تخريب‌چي را 

جدا مي‌كرديم.
هر نيرويي، با اينكه ش��جاع هم بود، به درد ما 
نمي‌خ��ورد. چرا؟ چ��ون كار تخريب با روحيه‌ي 
هركسي س��ازگاري نداش��ت. به همين‌خاطر به 
ص��ورت داوطلب آن‌ه��ا را گزينش مي‌كرديم و 
هم��ان ابتدا مي‌گفتيم كه آقا ج��ان، كار تخريب 
چنين و چنان اس��ت. يك اصطلاحي كه: »اولين 
اشتباه، آخرين اشتباه اس��ت«. الان با دست و پا 
آمدي��د، معلوم نيس��ت چطور برگرديد. ش��ايد 
بي‌دست و پا برگرديد شايد شهيد بشويد. مطالبي 
كه نياز بود به آن‌ها مي‌گفتيم و كس��اني كه واقعاً 

داوطلب و مشتاق بودند، مي‌آمدند.
در عملي��ات ب��زرگ فتح‌المبي��ن ميدان‌هاي 
مين نسبت به عمليات‌هاي بعدي كم‌تر و خيلي 
محدودتر بود. قبل از عمليات، بحث شناس��ايي 
پيش آمد. حاج احمد متوس��ليان يك جلسه‌اي 
ترتي��ب داد با فرماندهان رده‌بالا و مس��ئله‌اي را 
مط��رح كرد ك��ه گويا در ابتدا پذيرش��ش براي 
ديگران كمي سخت بود. حاج احمد در آن جلسه 
اع�الم كرده بود كه ما اول توپخانه‌ي دش��من را 
مي‌گيريم و بعد پيشروي مي‌كنيم. از آغاز جنگ تا 

آن زمان چنين اتفاقي نيفتاده بود.
قرار شد حس��ين قجّه‌اي، رضا چراغي، عباس 
كريمي و من براي شناس��ايي توپخانه ي دش��من 
برويم. براي همين، من همراهش��ان رفتم كه اگر 
مش��كلي پيش آمد و به ميدان مين برخوردند، 

معبر باز كنم. يك بلدچي هم كه اهل دزفول بود 
همراه ما آمد. شب اول به يك ميدان برخورديم 
و من معبري باز كردم و گذش��تيم. اين معبر از 
ديد دشمن به دور بود. مين‌ها را هم طوري خنثي 
كردم كه اگر دش��من آمد تا ب��ه ميدان مينش 
سركشي كند، متوجه نشود كه مين‌هاي اين معبر 
خنثي شده، چاشني مين‌ها را درآوردم و بعد آن 

را به‌صورت عادي دوباره سرجايش مي‌گذاشتم.
پس از آنكه عمليات تمام شد ما مأمور شديم 
تا ميدان‌هاي مين مناطق آزاد ش��ده را پاكسازي 
كنيم. در اين پاكسازي چند تايي از بچه‌ها شهيد 
و مجروح ش��دند. پس از اين عمليات ما به نقاط 
ضعف و قوت خودمان پي برديم و شروع كرديم 
به برطرف كرن نقاط ضع��ف گردان تخريب و 
همين‌طور كه جلو رفتيم سازمان گردان تخريب بهتر 
و موفقيت‌هايش در عمليات بيش‌تر ش��د، تا اينكه 
وقتي در عمليات بعدي به ميدان‌هاي مين با عمق 
يك كيلومتر رسيديم،  بچه‌هاي تخريب مين ها را 

خنثي كردند و به راحتي معبر راه باز شد.
پس از آن به‌سمت دوكوهه حركت كرديم و 
در آن‌جا براي عمليات بيت‌المقدس آماده شديم.

ش��ب اول عمليات نيروها باي��د راه زيادي را 
پي��اده مي‌رفتند تا به جاده‌ي اهواز ـ خرمش��هر 
مي‌رسيدند. گمان مي‌كنم حدود هيجده كيلومتر 
بايد پياده‌روي مي‌كرديم. به همين خاطر نيروها 
از نظر بدن‌سازي و راهپيمايي بايد آمادگي خوبي 
كسب مي‌كردند. فرماندهان گردان نيروهاي‌شان 
را از منطقه‌اي كه انرژي اتمي پياده ناميده مي‌شد 
مي‌بردند اهواز و از اهواز دوباره برمي‌گش��تند به 

مقر. چيزي حدود صد كيلومتر.
در آن مقطع زماني، مسئوليت گردان تخريب، 
اج��راي مانورها و رزم‌هاي ش��بانه پي‌درپي براي 

نيروها بود.
اكبر حاجي‌پور ي��ك روز به من گفت: »فلاني 
من مي‌خواهم يك مانوري براي گردان من اجرا 
كني��د كه نيروه��اي من بعد از آن، ديگر ش��ب 

عمليات زير آتش دشمن كم نياورند.«
اولي��ن مانوري كه در آنج��ا اجرا كرديم براي 
گ��ردان عمار بود. كارمان به اين ش��كل بود كه 
نيمه‌هاي ش��ب وقتي همه‌ي نيروه��ا در خواب 
بودند، بدون س��روصدا اطراف چادرها را با مواد 
منفجره پر مي‌كرديم. تيربارچي‌ها و آرپي‌جي‌زن‌ها 
هم آماده مي‌ش��دند و بعد در آن س��كوت شب 

شروع مي‌كرديم به شليك و زدن انفجارات. 
مانور گردان عمار هم، تنها مانوري بود كه در آن از 
خمپاره استفاده كرديم. خود حاجي‌پور قبضه ي خمپاره 
را در دس��ت گرفته بود و مي‌زد و من و بچه‌هاي 

تخريب هم انفجارات را مي‌زديم.
به همين شكل شروع به اجراي مانور براي تمام 
گردان‌ها كردي��م. تا اينكه عمليات بيت‌المقدس 
يك‌دفعه بدون آمادگي نيروها شروع شد. ظاهراً 
وقتي فرماندهان عمليات فهميده بودند كه دشمن 
سنگرها و دكل‌هاي ديده‌باني بنا كرده و مي‌خواهد 
در اي��ن منطقه تحرك پيدا كن��د، به اين نتيجه 
رس��يده بودند كه قبل از آنكه بعثي‌ها در آن جا 
مس��تقر شوند، بايد عمليات شروع شود. اين شد 

كه زمان عمليات را جلو انداختند.
در مقر انرژي اتمي، حاج احمد سوار ماشين شد 
و گفت: »امش��ب عمليات است« و اصلًا فرصت 
نداد كه من حرف بزن��م. از همان طرف رفتم و 
مش��غول آماده كردن نيروها ش��دم. هرچه‌قدر 
توانس��تيم امكانات جور كردي��م. ولي با همه اين 
فرصت‌ها آن‌قدر اندك بود كه نتوانستيم خيلي 
از وسايل و تجهيزات مورد نيازمان را تهيه كنيم. 
بچه‌ه��اي تخريب براي قطع كردن س��يم تله و 
باز كردن معابر، س��يم‌چين احتياج داشتند كه ما 

فرصت تهيه‌ي آن را نداشتيم.
رفتم سراغ حاج احمد. گفتم حاجي ما تعدادي 

اسلحه مي‌خواهيم، اسلحه كم داريم.
در گردان‌ه��اي عملياتي هم خيل��ي از نيروها 
اسلحه نداشتند. آرپي‌جي و تيربار، كه ديگر جاي 
خودش. حاج احمد گفت: ما هيچ سلاحي نداريم، 

هركس اسلحه مي‌خواهد از دشمن بگيرد...

س
فار

ع: 
منب
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به  و دارای دو چرخ که  نقلیه‌ای است سبک  دوچرخه وسیله 
کمک پا زدن حرکت میک‌ند. دوچرخه‌سواری به عنوان کی ورزش 

با تاریخچه‌ي خود دوچرخه، ارتباط کامل دارد. 
فرانسوی  کی  دوچرخه شد،  بر  سوار  که  تاریخ  در  فرد  اولین 
به نام سیوراک )sivrac( بود. سیوراک، در سال 1690 میلادی 
دوچرخه‌ای چوبی ساخت که شاخه‌هایی عمودی بر روی چرخ‌های 
آن قرار داشت و هر دو چرخ به وسیله ی کی چوب افق به هم 
متصل می‌شد. این دستگاه، پنجه رکاب نداشت و حرکت آن به 
کمک فشار دادن پاها بر روی زمین صورت می‌گرفت. اهالی پاریس، 

دوچرخه سیوراک را اسب چوبی نامگذاري كرده بودند. 
اسب چوبی گرچه تعجب مردم پاریس را برانگیخته بود، چندان 
مورد استقبال قرار نگرفت و فقط فروشندگان دوره‌گرد بودند که 

برای حمل بار از آن استفاده میک‌ردند.
در سال 1817، در شهر کارلسروهه آلمان شخصی به نام بارون 
فون دریاس دوچرخه‌ي پایی کامل‌تری ساخت و کی زین کوچک 
هم بر روی آن قرار داد. دوچرخه‌های فون دریاس به زودی در چند 
پایتخت اروپایی به مردم معرفی شد و شخصی به نام دنیس جانسون 
کیی از آنها را با خود به انگلستان برد تا از روی آن بسازد و بفروشد. 
دوچرخه‌سواری  فن  آموزش  برای  کلاس‌هایی  جانسون  دنیس 
ترتیب داد و با این کار مشتاقان بسیاری برای کالای خود به وجود 
آورد. به این ترتیب، کار و بار دنیس جانسون به قدری گرفت که 
دوچرخه‌سواری تبدیل به کیی از تفریحات محبوب و متداول روز شد.

فرانسه  در  ساوربرن  بارون  نام  به  شخصی   ،1818 سال  در 
دوچرخه‌ای ساخت که دارای چرخ بسیار بزرگی در جلو و چرخ 
کوچکی در عقب بود. به چرخ جلو این دوچرخه‌ي عجیب، طنابی 
با  باید آن را  دایره‌وار )به صورت حلقه( بسته می‌شد که راننده 
دست میک‌شید تا چرخ جلو به حرکت درآید و دستگاه را به جلو 

ببرد. چنین کاری فقط از عهده بندبازها و دوچرخه‌ سوارهای بسیار 
ماهر بر می‌آمد. از روی این دستگاه عده زیادی افتادند و مجروح 

و مصدوم شدند. 
برای  میلان  نام مک  به  اسکاتلندی  آهنگری  در سال 1834، 
دوچرخه پنجه رکاب اختراع کرد تا دیگر احتیاجی به فشار پا بر 
روی زمین نباشد. مک میلان دوچرخه‌ي خود را به تدریج و طی 
پنج سال چنان کامل کرد که مي‌توانست تا 22 یکلومتر در ساعت 
سرعت بگیرد. خود مک میلان نمایش‌هایی هم برپا میک‌رد تا به 
مردم ثابت کند که وسیله‌ي نقلیه‌ي او چه اندازه مطمئن و بی‌خطر 
نگهداری  لندن  موزه‌ي  در  اکنون  میلان  مک  دوچرخه‌ي  است. 

می‌شود. 
در سال 1860 در فرانسه، کارخانه‌داری به نام میشو به دوچرخه 
علاقمند شد و تصمیم گرفت تغییراتی در آن به وجود بیاورد. برای 
این کار، ‌میشو مهندس جوان و مبتکری به نام پیی‌ر لالمنت را به 

استخدام کارخانه‌ي خود درآورد.
لالمنت، قسمت‌هایی از دوچرخه را که قبلًا از جنس چوب بود، 
با لوله‌های آهنی ساخت و سپس سطح خارجی چرخ‌های چوبی را با 

نوارهای لاستکیی پوشانید. 
در سال 1873 مهندسی به نام‌هاردی لاوسون برای نخستین بار 

زنجیر چرخ را به دوچرخه افزود.
در سال 1889 میلادی دانلپ از تایرهای هوادار برای دوچرخه 

استفاده کرد. 
در سال 1896 با شروع نخستین دوره بازی‌های المپکی نوین، 
به عنوان کی رشته ورزشی مستقل و  مسابقات دوچرخه‌سواری 

پرطرفدار در برنامه بازی‌ها گنجانده شد. 
در سال 1869 نخستین مسابقه بین‌المللی دوچرخه‌سواری در 

جاده بین دو شهر پاریس و روان برگزار شد.

تاريخچه‌ي جالب دوچرخه‌سواري
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تهیه و تنظیم: حانیه قربانی

در مورد اختراع كفش اسكيت مي‌گويند كه: در سال 1763 توسط يك بلژيكي به ثبت رسيد. او كه با سوار 
ش��دن بر كفش‌هاي جديد خود به يك ميهماني در لندن رفته بود به ناگاه با آيينه‌اي بسيار بزرگ و قيمتي 
برخورد كرد و آن را خرد نمود! به غير از او مخترعين ديگري هم كفش‌هاي اس��كيت با مدل‌هاي مختلف 

ساختند كه اكثر اين كفش‌ها داراي چرخ‌هاي خطي بودند.
56 سال بعد يك فرانسوي نوع ديگري از كفش‌هاي اسكيت را به ثبت رساند. همگام با گسترش ورزش 

اسكيت در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ورزش‌هايي كه با اسكيت مرتبط بودند نيز زيادتر شد.
در س��ال 1985 توليدكنندگان ش��روع به س��اخت نوعي ديگر از كفش‌هاي اسكيت به نام in line براي 
علاقه‌مندان به حفظ سلامتي كردند. در هنگامي كه اين اسكيت در بازار عمومي توزيع شد، بازي‌هاي تفريحي‌ 
هاكي دچار حركت و جنبشي دوباره و جديد شد به‌طوري كه اين ورزش به يكي از پر طرفدارترين ورزش‌ها 

در امريكا تبديل گشت و تا به امروز از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.
سازمان بين‌المللي ناظر بر اين ورزش بر آورد نمود اين ورزش از سال 1991 تا كنون حدود 512 درصد 

رشد داشته و اينك يكي از ورزش‌هاي بيست‌ گانه‌ي مطرح دنيا به حساب مي‌آيد. 
تا كنون رشته‌هاي زيادي از دل ورزش اسكيت بيرون آمده‌اند كه در سطح جهان شاهد برگزاري رقابت‌هاي 

آنان هستيم. اين ورزش به بازي‌هاي آسيايي راه يافته و انتظار مي‌رود به المپيك نيز راه يابد.
فدراس��يون اسكيت جمهوري اس�المي ايران از زمان تأسيس خود تا امروز فعاليت‌هاي زيربنايي و كار بر 
روي نونهالان و نوجوانان را در دستور كار خود قرار داده و در ادامه ي سياست‌هاي خود بر روي نسل جوان 

و علاقه‌مند به اين ورزش نيز سرمايه‌گذاري مناسبي را انجام داده است.
اين فدراسيون با توجه به تازه تأسيس بودن خود راهي بسيار طولاني در پيش دارد و با سرمايه‌گذاري بر 
روي رشته‌هاي تحت پوشش، سعي بر آن دارد تا در سطح آسيا و جهان ضمن كسب جايگاهي در خور شأن 

و نام ايران اين افتخار را تداوم بخشد.
هم اكنون فدراس��يون اسكيت رشته‌هاي اسكيت سرعت، اس��كيت‌ هاكي، اسكيت هنري، اسكيت بورد و 
اگرسيو، اسكيت فري استايل و رول بال را تحت پوشش خود دارد. با توجه به فعاليت‌هاي متنوع اسكيت در 
رشته مختلف، امروزه شاهد هستيم اسكيت در رشته‌هاي سرعت، هاكي و هنري بر روي كف‌ پوش‌هاي متنوع 
از قبيل آسفالت، پاركت، كف پوش‌هاي مصنوعي ويژه و هم بر روي يخ برگزار مي‌شود كه علاقه‌مندان بسيار 

داشته و هر روز نيز بر مخاطبان اين رشته‌ها اضافه مي‌شود.
از رش��ته‌هاي تحت پوش��ش فدراس��يون 

اسكيت مي‌توان به اسكيت سرعت، 
اسكيت هنري و اسكيت هاكي 

روي يخ اشاره كرد.

سرسره بازي مُدِرن!
)درباره‌ي ورزش اسكيت بدانيم(



دوست بسيار عزيزمان، جناب آقاي محسن آقا محمدي از يزد در نامه‌اي بسيار 
صميمي، ضمن اظهار محبت فراوان نسبت به مجله‌ي خودشان شاهد نوجوان، نوشته‌اند! 
متأسفانه يكي از دوستان من با همه‌ي خوبي‌هايي كه دارد يك اخلاق بسيار زشت دارد 

كه من و ساير دوستانم خيلي از آن ناراحت هستيم. او گاهي در حرف‌زدنش رعايت 
نمي‌كند و حرف‌هاي بدي مي‌زند و به قول معروف كمي بد دهني  مي‌كند. لطفاً از طريق 
مجله در اين مورد توضيح بدهيد و آثار و عواقب اين كار زشت را بگوييد تا هم او و هم 

ديگران از اين عادت زشت دوري كنند...
در پاسخ به اين دوست عزيز بايد بگوييم كه يكي از بدترين و زشت‌ترين صفات،‌ همين بد 
دهني و حرف‌زشت زدن است البته همه ي دوستان نوجوان از اين صفت زشت دور هستند اما 

گاهي ممكن است موردي هم پيدا شود. ابتدا لازم است بدانيم كه علت بددهني چيست.
افراد نادان و بي‌خرد، در برخورد با مردم چون از منطق و كلام درستي 

برخوردار نيستند و از دادن جواب صحيح عاجز هستند، دهان را 
باز مي‌كنند و زبان خويش را حركت مي‌دهند و با الفاظ بد حرف 

‌مي‌زنند. افراد جاهل با كوچك‌ترين بهانه خشمگين مي‌شوند و 
بدون رعايت شخصيت ديگران، بد دهاني مي‌كنند.

گاهي هم ممكن است دشنام دادن به‌خاطر يك اتفاق 
دردناك و غيرمنتظره مانند اصابت سر به يك جسم محكم و 

يا خوردن چكش به انگشتان دست هنگام كوبيدن 
ميخ يا مثلاً دشنام گويي ممكن است از روي 

هواي محبت را آلوده نــكنيمعادت باشد. 
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گاهي ممكن است بد دهاني به منظور قدرت‌نمايي و يا جلب توجه، خودنمايي و يا 
خود شيريني باشد. قدر مسلم اين است كه بددهاني به هر دليل كه باشد كار زشت و 

ناپسندي است چرا كه:
■ بد دهاني از اعتبار  و شخصيت فردي مي‌كاهد.

■ روابط فرد با ديگران را به خطر مي‌اندازد.
■ فرد بد دهان نزد ديگران از احترام كم‌تري برخوردار خواهد شد.

■ نشان دهنده‌ي آن است كه فرد دشنام گو روي رفتار و هيجانات خود كنترلي 
ندارد. 

■ نشانه‌ي كم سوادي فرد دشنام گو است.
■ بددهاني موجب آزار روحي ديگران مي‌شود. بي‌اعتنايي و بي‌توجهي به حقوق 

ديگران محسوب مي‌گردد.
و البته ده‌ها بدي ديگر كه در اثر بد دهاني به وجود مي‌آيد.

اما براي دوري از بد دهاني چه بايد كرد؟
■ برای حفظ محبوبيت: مطمئن باشيد با گفتن اين كلمات به هدف خود نخواهيد رسيد 

و محبوبيت خود را در بين افراد و اقوام نزديك خود از دست مي‌دهيد پس براي حفظ 
محبوبيت و تأثيرگذاري خود شيوه‌ي عملي و گفتاري خود را تغيير دهيد.

■ به کار بردن کلمات رکیک به ديگران از گناهان و صفات زشت اخلاقي است و گناه 
وقتي رخ مي‌دهد كه انسان جايگاه والاي انساني خود و رابطه‌اش با خدا را فراموش كند براي 

اين كه هميشه متوجه اين مقام باشيد نكات زير را رعايت كنيد:
■ با ذكرها و دعاها مأنوس باشيد. )دائم‌الذكر باشيد(

■ افراد خوش‌دهن و خوب همنشين باشيد و از افراد بددهن فاصله بگيريد.
■ اشتباه خود را سريع با عذرخواهي جبران كنيد )از خدا و از بنده‌ي خدا( اين امر باعث 
مي‌شود كه دفعات بعدي به آساني فحش ندهيد چون مي‌دانيد بايد غرور خود را بشكنيد و با 

التماس عذرخواهي كني.
■ توجه داشته باشيد كه نام نيك است كه ماندگار است

سعديا مرد نكونام نميرد هرگز/ مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند
■ به نماز و آداب آن )اذان، اقامه، وضو و دعاها( اهميت بدهيد.

■ خواندن كتاب اخلاقي را فراموش نكنيد.
■ خود تنبيهي: هر گاه مرتكب بد دهني شديد خودتان را جريمه كنيد مثلاً خود را از رفتن به ميهماني 

دلخواه خود محروم كنيد.

هواي محبت را آلوده نــكنيم
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حماسه‌ي 
دفاع مقدس هشت‌ساله‌ي 

ملت بزرگ ايران در برابر دشمن بعثي پر 
از شگفتي‌ها و ايثارگري‌هايي است كه تاريخ كم‌تر به 

خود ديده است.
روايتي كه مي‌خوانيد يكي از هزاران ايثارگري رزمندگان دلاوري 

است كه عاشقانه و جان‌بركف رفتند تا اسلام و ايران و مردانگي و شكوه 
ايمان بماند:

بچه‌هايي كه براي زدن پل رفته بودند تماس گرفتند كه دشمن نمي‌گذارد ما به پل 
برسيم و با آتشباري سنگين از پل محافظت مي‌كند.

اين پل تنها پلي بود كه دشمن از روي آن خرمشهر را كه در اشغال داشت پشتيباني مي‌كرد 
و براي او خيلي حياتي بود. به بچه‌ها گفتم هر طور كه شده بايد پل منفجر بشود. رضا اردستاني 

و حسين زارع رفتند براي انجام اين مأموريت. مدام حاج احمد تماس مي‌گرفت و مي‌گفت پل 
چي شد؟

در همين شماره و در مطلب حكايت آن مرد، با زندگي سردار رشيد جعفر جهروتي زاده آشنا 
شديد. او خاطره‌اي عجيب نقل مي‌كند كه بيانگر نهايت ايثارگري رزمندگان اسلام در دوران دفاع 

مقدس است:
روز يكشنبه دوم خرداد سال 1361 بود كه ساعت 4 صبح اين حماسه رقم خورد. آن شب حاج 
احمد )سردار جاويد‌الاثر حاج احمد متوسليان( دستور داد كه من دو تا گروهان بردارم و در حاشيه ی 
رود اروند با دشمن درگير شوم و مأموريت انفجار پل پشتيباني دشمن روي رودخانه‌ي اروند هم به ما 
واگذار شد. دشمن به شدت روي منطقه آتش مي‌ريخت و لحظه‌اي نبود كه منوّري در آسمان نباشد. 

همه‌جا مثل روز روشن بود.
با گروهان‌ها حركت كرديم. همزمان هم دو تا از بچه‌ها را فرستادم براي موادگذاري و انفجار 
پل. هنوز خيلي راه نرفته بوديم كه به ميدان مين رسيديم و مجبور شديم معبر باز كنيم و اين 
يك مقدار كارمان را كند كرد. در اطراف نخلستان‌هاي خَيِّن با دشمن درگير شديم. درگيري 

نزديك و تن به تن بود. دشمن مسلط به منطقه بود و داخل كانال‌ها و سنگرهايي كه كنده 
بودند مقاومت مي‌كردند و بچه‌هاي بسيجي هم بي‌مهابا مي‌جنگيدند. بچه‌هايي كه 

براي زدن پل رفته بودند تماس گرفتند كه دشمن نمي‌گذارد ما به پل برسيم و با 
آتشباري سنگين از پل محافظت مي‌كند. 

اين پل تنها پلي بود كه دشمن از روي آن خرمشهر را پشتيباني مي‌كرد 
و براي او خيلي حياتي بود. به بچه‌ها گفتم هر طور كه شده بايد پل 

منفجر شود. رضا اردستاني و حسين زارع رفتند براي انجام 
اين مأموريت. مدام حاج احمد تماس مي‌گرفت 

و مي‌گفت پل چي شد؟ 
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هوا هنوز روشن نشده بود كه خبر رسيد 
بچه‌ها پل را زدند.

اول خيلي خوشحال شدم اما نگران حال بچه‌هايي بودم كه 
رفته بودند. گفتند رضا اردستاني و حسين زارع با دلاوري و شجاعت 

مواد منفجره را روي پل بردند و جاسازي كردند. مشغول آتشگذاري 
بودند كه دشمن آن‌ها را با »آرپي‌جي« مي‌زند و رضا و حسين و موادها و پل 

يك‌جا منفجر مي‌شود. وقتي اين خبر به حاج احمد رسيد حاجي گفت كار تموم 
شد و اميد دشمن قطع شد.

پل كه تخريب شد حاج احمد هم رسيد و با حاجي و نيروهايي كه مانده بودند آمديم 
به سمت خرمشهر. 

خرمشهر آزاد شد و قلب امام شاد شد. خرمشهر آزاد شد و آب‌هاي اروند پاره‌هاي تن رضا و 
حسين را با خودش برد. واقعاً اگر رضا و حسين خطر نمي‌كردند و پل منفجر نمي‌شد و با روشني 
هواي روز سوم خرداد تانك‌هاي دشمن از پل عبور مي‌كردند چه مي‌شد؟ سلام بر رضا و حسين 
كه اراده خدا را محقق كردند و خرمشهر را خدا آزاد كرد. يادم رفت بگويم كه شهيد رضا در 

روز شهادت 18 سال بيش‌تر نداشت...

شماره صد و سي و سه
41ارديبهشت 1395



شگفتي پرسيد: »راستي شما بچه‌هايتان را 
مي‌بوسيد؟! ما هرگز آن ها را نمي‌بوسيم.« 
پيامبر از جفا و سختگيري اقرع نسبت 

به فرزندانش تعجب كرد و با لحني 
سرزنش‌آميز اما دوستانه به او فرمود: »آيا 
آرزو داري كه خداوند قلب تو را به سوي 

رحمت و مهرباني هدايت كند؟«
و سپس او را از سرانجام سنگدلي برحذر 
داشت و به او گفت: »كسي كه مهر نورزد، 

به او مهرباني نمي‌شود.« 

پیامبر مهربان
روزي حضرت محمد )ص( وچند تن از 
ياران پيروان ايشان با هم سفر مي‌كردند. 

به جايي رسيدند. تصميم گرفتند كمي در آن جا 
بمانند و استراحت كنند. به فكر تهيه‌ي غذا 
افتادند. خواستند گوسفندي را بكشند و از 

گوشت آن غذايي درست كنند. 
يكي از ياران پيغمبر گفت: »بريدن سر 

گوسفند با من.«
ديگري گفت: »كندن پوست آن با من.« 

سومي گفت: »پختن گوش آن با من.« 
چهارمي خواست چيزي بگويد كه پيغمبر 
فرمود: »جمع كردن خار و چوب از صحرا 

هم با من.« 
همه گفتند: »اي پيغمبر خدا شما زحمت 
نكشيد. راحت بنشينيد. ما خودمان همه‌ي 

اين كارها را انجام مي‌دهيم.« 
پيغمبر فرمود: »مي‌دانم كه شما همه‌ي 

اين كارها را مي‌كنيد. ولي اين را هم 
مي‌دانم كه خداوند دوست ندارد كه كسي، 

بدي كردم. به همين سبب حاضرم كه 
نيمي از دارايي خودم را به اين برادر 
مسلمان ببخشم تا او از كار بدي كه 

كرده‌ام بگذرد.« 
مرد فقير گفت: »ولي من حاضر نيستم 

كه چيزي از دارايي تو را قبول كنم.« 
مردمي كه آن جا نشسته بودند و همه 

چيز را شنيده بودند پرسيدند: »چرا؟« 
مرد گفت: »چون مي‌ترسم من هم 

ثروتمند شوم و روزي با يك برادر مسلمان 
چنان رفتاري بكنم كه امروز اين مرد با من 

كرد.« 

بهشت برای جوانان
»صفيه«، دختر »عبدالمطلب« و عمه‌ي 

پيغمبر )ص( بود. يك روز در خانه‌ي 
پيغمبر صحبت از بهشت بود. صفيه از 

پيغمبر خواست دعا كند كه او به بهشت 
برود. پيغمبر فرمود: »من دعا مي‌كنم ولي 

بهشت جاي پيرزنان نيست.« 
صفيه اعتراض كرد كه مگر پير بودن 

گناه است. پيغمبر فرمود: »نه، گناه نيست 
اما پيران را اول جوان مي‌كنند و بعد به 

بهشت مي‌برند.« 
از اين فرموده‌ي پيامبر حاضران 

خنديدند. 

مهرورزی
روزي »اقرع‌بن حاجس« حضرت رسول )ص( 

را زيارت كرد. هنگامي كه نزد حضرت 
نشسته بود، ديد ايشان امام حسن)ع( 
را بوسيد. اقرع ده فرزند داشت كه 

هرگز آن ها را نبوسيده بود. از اين رو با 

روزي پيغمبر اسلام )ص(، مانند 
هميشه، در جايي كه همه به ديدنش 
مي‌آمدند نشسته بود. ياران و پيروان 
دور پيغمبر بزرگوار حلقه زده بودند 
و به سخنانش از جان و دل گوش 

مي‌دادند. 
در اين ميان، يكي از مسلمانان، كه 

مردي فقير بود و لباسي پاره به تن 
داشت، از راه رسيد. 

در آيين مسلمانان، هر كس، وقتي 
كه به جايي وارد مي‌شود، بايد در 
نزديك‌ترين جايي كه خالي باشد 

بنشيند. يك مسلمان هرگز نبايد در فكر 
اين باشد كه در جايي بنشيند كه به او 

بيش‌تر احترام بگذارند. 
مرد فقير هم همين كار را كرد. 

چشمش به جايي خالي افتاد. رفت و آن جا 
نشست. نمي‌دانست كه پهلوي مردمی 

بسيار ثروتمند نشسته است. 
مرد ثروتمند، تا چشمش به لباس 

پاره‌ي مرد فقير افتاد، خودش را جمع 
كرد و كمي كنار كشيد. 

پيغمبر اسلام، كه رفتار مرد دارا را 
مي‌ديد، به او رو كرد و فرمود: »ترسيدي 

كه چيزي از فقر او به تو بچسبد؟« 
مرد گفت: »نه، اي پيغمبر خدا.« 

پيغمبر گفت: »ترسيدي كه چيزي از 
دارايي تو به او برسد؟« 

مرد گفت: »نه، اي پيغمبر خدا.« 
پيغمبر فرمود: »پس چرا خودت را آن 

طور از اين مرد كنار كشيدي؟« 
مرد گفت: »مي‌دانم كه كار بسيار 

درس اخـلاق
 ازپيامبر رحمت...
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در ميان دوستانش، امتيازي بيش‌تر از 
ديگران داشته باشد.«

آن وقت پيغمبر بزرگوار به طرف صحرا 
رفتند. آن قدر كه لازم بود چوب و خار 

جمع كردند و آوردند. 

مهرباني با حيوانات
پيامبر اكرم )ص( در ميان يارانش 

نشسته بود و به آنها درس اخلاق 
مي‌آموخت. ايشان حكايتي را از مهر 
ورزيدن به حيوانات نقل كرد و براي 
يارانش روشن فرمود كه مهرباني به 
حيوانات پاداش دارد. ايشان فرمود: 

»روزي مردي در راه مي‌رفت در حالي 
كه بسيار تشنه بود. سرانجام چاهي يافت 

و بي‌درنگ داخل آن شد و آب نوشيد 
و سيراب شد. سپس از چاه بيرون آمد 
اما در همان حال سگي را ديد كه له‌له 

مي‌زد و از شدت تشنگي خاك مرطوب را 
مي‌خورد. مرد با خود گفت: »تشنگي اين 

سگ به حد تشنگي من رسيده است.«
از اين رو دوباره وارد چاه شد اما 

وسيله‌اي نداشت كه با آن آب را بالا 
بياورد. فكری ‌كرد و كفش خود را از آب 

پر كرد و آن را با دندانش گرفت و از چاه 
بالا آمد و سگ را سيراب كرد. پروردگار 

نيز براي تشكر از آن مرد، از گناهان او 
درگذشت.« 

يكي از ياران پيامبر پرسيد: »اي رسول 
خدا، يعني در مهرورزي به حيوانات 

پاداشي نهفته است؟« 
حضرت پاسخ گفت: »در ميان هر 
يونجه‌اي كه حيوان مي‌خورد، اجر و 

پاداشي نهفته است.« 

تبسم بهشتی
در يكي از جنگ‌ها پاي يكي از همراهان 
آسيب ديده بود و از حضرت رسول )ص( 

شتري براي سوار شدن تقاضا كرد. 
حضرت فرمود: »مي‌گويم يك بچه شتر به 

تو بدهند!«
آن مرد گفت: »يا رسول‌الله! بچه شتر را 
مي‌خواهم چه كنم؟! من شتري مي‌خواهم 

كه همين حالا بر آن سوار شوم.«
حضرت تبسم كنان فرمود: »بله، شتري 

می خواهی كه همين حالا بر آن سوار 
شوي، اما هيچ شتري نيست كه بچه‌ي 

شتر ديگري نبوده باشد.« 

خرما
»صهيب رومي«، از ياران حضرت رسول )ص( 

بود. او مردي بسيار شيرين زبان بود. از 
او نقل است كه مي‌گويد: »يك روز نزد 
پيامبر اكرم )ص( رفتم. خرماي فراواني 

در مجلس حاضر بود. من هم نشستم و 
شروع به خوردن كردم. چشم چپم به 
مرضي دچار بود ولي من با كف دست 

آن را پوشانده بودم. معروف بود كه خرما 
براي درد چشم ضرر دارد، ولي من پرهيز 
نمي‌كردم. آن حضرت به من نگاه كرد و 

فرمود: »اي صهيب! با اين دردِ چشم خرما 
مي‌خوري؟!« 

گفتم: »يا رسول‌الله: فقط چشم چپم درد 
مي‌كند و خرما را با دست راست و از 

طرف راست مي‌خورم كه درد نمي‌كند!« 
آن حضرت چنان خنديد كه دندان‌هاي 

مباركش نمودار شد.

كتايون كيايي

منابع: 
‌ـ منتهي الامال 
 ـكيميايي سعادت 
 ـداستان راستان 
 ـيكصد و يك حكايت اخلاقي 
 ـلطايف الطوايف
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■ يك بار كه محمدحسين كوچك‌تر بود، براي كاري هرچه صدايش زدم، پاسخي 
نداد! بعد از مدتي از آشپزخانه بيرون آمد. گفتم: »كجابودي؟ چرا جواب ندادي؟«

به شوخي گفت: »سر قبرم بودم!«
گفتم: »يعني چه؟ مگر مي‌شود قبرت در آشپزخانه باشد؟«

گفت: »نه مامان، قبر من در بهشت‌زهرا قطعه 24 است!« گفتم: »محمدحسين، تو هنوز 
بچه‌اي، زمان شهادتت نيست كه قبرت را مشخص مي‌كني!« گفت: »نه مادر، اينطور مي‌شود.«

■ اوايل جنگ پاوه بود كه محمدحسين گفت: »مي‌خواهم براي عروسي خواهر دوستم به خرمشهر 
بروم« او حتي ناهار نخورد. سريع آماده شد و يك پيراهن و يك جوراب برداشت و با دوستش رفت. ما هم با 

خيال راحت 2 روز بعد از آن با بچه ها به مهماني رفتيم.
آن روز كه مهمان بوديم، چند پاسدار دنبال من آمدند. چادر دختر بچه‌ها را روي سرم انداختم و جلوي در 
رفتم، ديدم در اتومبيلي حسين جلو نشسته و گويا چند پاسدار در عقب مراقب او هستند! به من گفتند: »خانم، 

ما بايد شما را به كميته‌ي امام ببريم.«
خيلي ترسيدم، سريع چادرم را عوض كردم و برگشتم. پرسيدم: »محمدحسين! اتفاقي افتاده؟« سريع گفت: 

»نترس مامان چيزي نيست، اين پاسدارها دوستانم هستند.«
در كميته به او گفتند كه بايد امضا كني از كرج خارج نشوي. گويا به او گفته بودند بايد از حضور در جبهه 
منصرف شود. او هم گفته بود شما برادرهاي من هستيد و من نمي‌خواهم شما را فريب دهم اما امضا نمي‌دهم كه 
از كرج خارج نشوم. هر وقت رهبر اعلام كند به بسيجي نياز است من نفر اول مي‌روم. اما از بنده امضا گرفتند.

وقتي از كميته خارج شديم به محمدحسين گفتم: »مادر چه كرده‌اي؟ من خجالت كشيدم كه مرا با پاسدارها 
از خانه بردند«. گفت: »مامان خجالت چرا؟ خدا مي‌داند من كجا مي‌روم« در كميته هم به من گفتند مراقب 

فرزندتان باشيد و ببينيد كجا مي‌رود.
■ بعد از مدتي برنامه‌ريزي كرد و وقتي همه آماده اعزام به خرمشهر بودند، با يكي از دوستانش خودشان را 
لاي چادرها پنهان كردند و همراه آن‌ها رفتند. وقتي از شهر رفتند به رزمنده‌ها گفته بودند ما مي‌خواهيم به شما 

كمك كنيم و برايتان آب و نان آماده كنيم.
■ بعد از مدتي كه محمدحسين رفت، يك شب وقت شام راديو اعلام كرد يك نوجوان سيزده ساله به 
خودش نارنجك بسته و زير تانك رفته و شهيد شده است. به دلم افتاد اين بچه ی 13 ساله، حسين من بود. 
همسرم گفت: »خانم اين چه حرفي است؟ اين جوان در خرمشهر شهيد شده، حسين آن‌جا نيست. من اگر چنين 

پسري داشتم خدا را شكر مي‌كردم.«
■ آن قدر نگران بودم كه پسر بزرگم گفت من مي‌روم و او را پيدا مي‌كنم كه خيال شما راحت شود. بعد از 
چهار روز چند پاسدار آمدند. پرسيدم: »از حسين خبر آورديد؟« شناسنامه‌ي حسين را نشان داد و گفت: »اين 
بچه‌ي شماست؟« گفتم: »بله« گفت: »مطمئن هستيد؟« گفتم: »چه حرفي مي‌زني؟ خب مشخص است كه پسر 

من است« گفتند شهيد شده 
        و من ديگر چيزي نفهميدم.

)پاي حرف‌هاي مادر شهيد محمدحسين فهميده(

وقتي مادر از فهميده مي‌گويد
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در سال 523 ق. راهي آن ديار 
گرديد. نخستين اقدام شيخ، پذيرش 

مسؤليت »مدرسه ی دروازه ی عراق« 
بود كه با سرپرستي و راهنمايي او، 

مدرسه به حوزه علميه وسيع و با اهميتي 
مبدّل گشت غناي فرهنگي و علمي اين 

مكان، سبب جذب محصلان بسياري 
از دور افتاده‌ترين نقاط ايران گرديد 

و طلبه‌هاي جوان به عشق رسيدن به 
كمال و خدمت به مكتب در آن مدرسه 

مشغول تحصيل شدند و علوم مختلفي 
چون فقه و تفسير را از محضر طبرسي 

فرا گرفتند. 

پيشواي مفسران
انديشه ی خدمت به قرآن از دوران 

جواني در ذهن علّامه جاي داشت. 
زندگي‌اش آميخته با آن كتاب الهي 

بود احياي معارف آن معجزه بي‌بديل 
و يگانه و نوشتن تفسير از آرزوهاي 

اصلي او به شمار مي‌رفت. خالق هستي، 
آن بر آورنده آرزوها، توفيق عرضه 

آثار جاودان و ميراث ماندگار را به او 
ارزاني داشت و در حالي كه سن علّامه 
از شصت تجاوز كرده و موهاي سرش 

به سپيدي گراييده بود سه كتاب تفسير 
قرآن را به سبك‌هاي مختلف به رشتة 
تحرير درآورد. او چنان ابتكاري را در 
تفسير قرآن به كار بست كه تا قرن 

حاضر، مفسّران از خرمن بي‌‌پايانش ـ كه 
الهام گرفته از مكتب اهل بيت عصمت و 
طهارت ـ عليهم السّلام ـ بود ـ استفاده 

كردند. 
»مجمع البيان« سرآمد تفاسير است که 

علّامه بزرگوار ، ابوعلي فضل بن 
حسن طَبرِْسي از جمله انديشمندان 

بزرگی است كه هر چند در دانش هاي 
رايج عصر خويش خبره بود،  اما آوازه ی 

او در تفسير قران، تمام ابعاد و جوانب 
علمي‌اش را تحت شعاع قرار داده است. 
او به سال 468 )يا 469 ق.(]1[ ديده 

به جهان گشود و حسن بن فضل طبرسي 
پدر آن عزيز، او را »فضل« ناميد.

فضل بن حسن دوران كودكي و 
تحصيل خود را در جوار بارگاه ملكوتي 

امام هشتم ـ عليه السّلام ـ گذراند و 
پس از چند سال حضور در مكتب، و 
فراگيري خواندن و نوشتن و يادگيري 

قرائت قرآن، خود را به منظور تحصيل 
علوم اسلامي و شركت در جلسه 

درس بزرگان دين آماده ساخت. او در 
فراگيري علومي چون ادبيات عرب، 

قرائت، تفسير، حديث، فقه، اصول و كلام 
فوق‌العاده تلاش كرد، بدان حد كه در 

هر يك از آن رشته‌ها صاحبنظر گرديد. 
با وجودي كه در مدارس آن عصر، 

علومي چون حساب، جبر و مقابله رايج 
نبود و كسي براي فراگيري آن رغبت 

نمي‌ورزيد، او به سوي آن علوم شتافت و 
از صاحبنظران آن فن به شمار مي‌آمد. 

هجرتي پر شکوه
امين الاسلام طبرسي حدود 54 سال 

در مشهد مقدس سكونت داشت و 
سپس بنابر دعوت بزرگان سبزوار، و 

با توجه به امكانات بسياري كه در آن 
شهر موجود بود و زمينه تدريس، تأليف 

و ترويج دين را براي او فراهم مي‌ساخت، 
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علامه گفت: »اشتباه مي‌كني! من 
آدمي معمولي هستم كه سكته كرده 

بودم و اطرافيانم به خيال اينكه من 
مرده‌ام، مرا دفن كرده‌اند. اگر خداوند 

تو را نمي‌رساند، واقعاً مي‌مردم. حالا هم 
اگر رداي خودت را به من بپوشاني و 

مرا به خانه‌ام ببري، پاداش خوبي به تو 
مي‌دهم.«

با شنيدن كلمه‌ی پاداش، دزد كمي 
آرام شد و به بقيه‌ی سخنان علامه 

گوش كرد. بالاخره قانع شد كه با جن  
و پري سر وكار ندارد و علامه واقعاً 

آدميزاد است. پس ردايش را تن علامه 
كرد و او را كه از ضعف؛ قدرت حركت 

نداشت، به دوش گرفت و به خانه‌اش 
برد. حضور علامه در خانه‌اش، ابتدا 

باعث وحشت حاضران و بعد موجب 
شادي آنها شد. علامه از خانواده‌اش 
خواست كه پاداش مناسبي به دزد 

بدهند ولي دزد كه تحت تأثير اين ماجرا 
قرار گرفته بود، همان جا توبه كرد. 

اما علامه طبرسي نذرش را ادا كرد 
و با نوشتن يك دوره تفسير ده جلدي 

قرآن، كه نام مجمع البيان بر آن 
گذاشت، قدم بزرگي در شكوفايي شيعه 

و آشنايي با قرآن برداشت. قبر واقعي 
او در مشهد و در اطراف حرم حضرت  

امام رضا )ع( قرار دارد.  

شد و موقعيت مناسب بود، به 
سراغ مرده‌اي كه تازه دفن شده بود، 
برود. دزد از همه جا بي‌خبر، آهسته 

وارد  قبرستان شد. چند ساعتي بود كه 
همراهان مرد مرده از قبرستان رفته 

بودند. تا حالا اين ساعت براي دزدي 
به قبرستان نرفته بود ولي وسوسه‌اي 

نيرومند وادارش مي‌كرد كه اين دفعه 
خطر كند. با احتياط به اطرافش نگاه كرد 

و بالاي قبر تازه رفت. با عجله خاك‌ها 
را پس زد. كم‌كم كفن سفيد مرده ظاهر 
شد. اما يك دفعه صدايي شنيد‌: »آهاي!«
دزد با عجله بلند شد و به اطراف نگاه 

كرد. اما كسي نبود. فكر كرد كه حتماً 
اشتباه شنيده است. خم شد تا خاك 

كفن را بتكاند كه ناگهان دستي از ميان 
قبر بيرون آمد و دستش را گرفت. دزد 

بيچاره نعره‌ی بلندي كشيد و از ترس 
دست و پايش فلج شد. مرد مرده در 

مقابل چشمان وحشت زده‌ی  او در قبر 
نشست و به او سلام كرد. دزد تمام 
تلاشش را كرد كه فرار كند اما مرد 

محكم دستش را گرفته بود. دزد با ناله 
التماس كرد و گفت: »به من كاري نداشته 

باش! اشتباه كردم! ديگر كفن دزدي 
نمي‌كنم. مرا با خودت نبر به آن دنیا!!

علامه سعي كرد لبخند بزند و دزد را 
آرام كند. اما او همچنان قسم مي‌خورد و 
التماس مي‌كرد. علامه گفت: »آرام باش! 

من به تو آسيبي نمي‌زنم. من هم آدمي 
مثل خودت هستم.«

دزد با لكنت گفت: »نه! تو مرده 
بودي ولي زنده شدي! پس حتماً جن 

وپري هستي!«

علامه با همتی بی نظیر آن را نوشته 
است.در مورد انگیزه ی تالیف این 

حکایتی نقل شده است که جالب است : 
خيلي زود، خبر در تمام شهر پيچيد. 

فضل بن‌حسن طبرسي در گذشته 
است. از تمام شهر؛ دوستان واقوام 

خود را براي تشييع جنازه‌ی  اين عالم 
بزرگوار رساندند. مراسم به خوبي برگزار 

شد و جسد علامه ميان اشك و آه 
دوستدارانش، در قبرستان شهر دفن 

شد. عده‌اي پراكنده شدند و عده‌اي هم 
ماندند تا در مراسمي كه براي شب اول 
فوت او برگزار شده بود، شركت كنند. 
همه در حال خواندن فاتحه و قرآن و 

غافل از حال علامه بودند. غافل! چون 
علامه زنده بود. ساعتي پس از دفن 

كردنش، او كه فقط سكته كرده بود و 
نمرده بود، در تاريكي قبر چشم گشود. 

ابتدا نمي‌دانست چه اتفاقي برايش افتاده 
و كجاست! اما كم‌كم متوجه اوضاع شد. 
هيچ راهي براي نجات نداشت و لحظه 

به لحظه نفس كشيدن سخت‌تر مي‌شد. 
با نااميدي مشغول دعا و التماس به 

درگاه خداوند شد. دعا كرد، ذكر گفت، 
قرآن خواند و عاقبت نذر كرد كه اگر 

از اين وضعيت نجات پيداكند، يك دوره 
تفسير قرآن بنويسد.

خلاصي از آن موقعيت، كار محالي 
بود. اما براي خداوند، هيچ محالي 

غير ممكن نبود. پس خداوند به دل 
دزدي كه گاه نيمه‌شب‌ها به قبرستان 
مي‌رفت و كفن مردگان را مي‌دزديد، 

وسوسه‌اي انداخت كه صبر نكند تا 
نيمه‌شب فرابرسد و تا قبرستان خلوت 

منبع: 
رياض العلماء، ج 2، ص 358؛ روضات الجنات، 
ج 5، ص 362؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 
487، در ضمن نمونه همين ماجرا به مولا فتح 
الله كاشاني نويسنده تفسير منهج الصادقين 
)متوفي 988 ق.( نيز نسبت داده شده است. 
اندیشه قم
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عاقل و ديوانه!
مرد كنار ماشين ايستاده بود و دست به كمر زده بود و 

با صداي بلندي با خودش حرف مي‌زد:

ـ اي بابا! شانس را مي‌بيني؟ حالا چه وقت پنچر شدن 

بايد درست جلوي يك  پنچر شدي  بود؟ حالا  ماشين 

ديوانه‌خانه خراب شوي كه دويست جفت چشم زل بزنند 

بهت و واست زبان درازي كنند؟ اي بخشكي‌شانس!

چاره‌اي نبود. مرد بايد چرخ را عوض مي‌كرد. رفت 

و زاپاس را از پشت ماشين آورد. زير ماشين جك زد 

و پيچ‌هاي چرخ پنچر شده را يكي يكي باز كرد. خواست 

چرخ را بيرون بكشد كه يكدفعه پايش به پيچ‌هاي باز 

شده خورد و در يك چشم‌به‌هم‌زدني پيچ‌ها سر خوردند 

و داخل جوي آبي كه آنجا بود افتادند. جوي آب سرازير 

بود و تا مرد به خودش بجنبد آب پيچ‌ها را با خودش برد.

مرد با ناراحتي با هر دو دست روي سرش كوبيد و 

دوباره به خودش بد و بيراه گفت. چشمش به پنجره‌هاي 

ديوانه‌خانه افتاد كه رو به خيابان بود. ديوانه‌ها برايش 

زبان بيرون آورده بودند و مسخره بازي در مي‌آوردند.

مرد فرياد زد: »خدايا! حالا چه خاكي توي سرم بريزم؟ 

تا بيست كيلومتر جلوتر هم مغازه نيست كه پيچ بخرم! 

عجب شانسی دارم من!«

ناگهان يكي از ديوانه‌ها سرش را به پنجره چسباند و 
فرياد زد: 

ـ آهاي آقايي كه به خودت بد و بيراه مي‌گويي. از هر 

چرخ ماشينت يك پيچ باز كن و به چرخ چهارم ببند و 

برو بيست كيلومتر جلوتر پيچ بخر!

مرد با انگشتانش سرش را خاراند و فكري كرد و گفت: 

»اين ديوانه راست مي‌گويد«

بعد همين كار را كرد و قبل از اينكه راه بيفتد رو به 

ديوانه‌اي كه اين پيشنهاد را داده بود كرد و گفت: »تو با 

اين عقل و هوشت چرا توي ديوانه‌خانه‌ هستي؟«

ديوانه فرياد زد: »برو عمو! من ديوانه‌ام اما احمق كه 
نيستم!«

ديوانه‌ها سروصدا راه انداخته بودند و مرد ديگر غرغر 
نمي‌كرد!

امير عربلو- تهران

بيماري عجيب!

مي‌گويند در زمان ابوعلي‌سينا، دانشمند مشهور ايراني، جواني به 

بيماري عجيبي مبتلا شد. او احساس مي‌كرد كه گاو شده است. اين 

طرف و آن طرف مي‌ديد و صداي گاو از خودش در مي‌آورد. 

خانواده‌ي آن جوان به سراغ ابوعلي سينا رفتند تا بيماري فرزندشان 
را مداوا كند. 

ابوعلي‌سينا فكري ‌كرد. لباس قصاب‌ها را پوشيد و چاقويي در دست 

گرفت و به سراغ مرد جوان رفت. مرد جوان با خوشحالي جلو دويد. 

ابوعلي سينا به او گفت كه من قصاب هستم و آمده‌ام تو را سر ببرم. 

جوان بيش از اندازه خوش��حال شد و فرياد زد كه: »چقدر خوب.. 

آقا، قصاب! لطفاً زودتر مرا كه گاو خوبي هستم، قرباني كنيد!« 

به دستور ابوعلي‌سينا دست و پاي او را بستند. ابوعلي سينا بالاي 

سر او آمد و نگاهي به مرد جوان انداخت و گفت: »دست و پاي اين 

گاو را باز كنيد. او خيلي لاغر و مردني است. گوشت خوبي ندارد.« 

خانواده‌ي مرد جوان از اين كار ابوعلي سينا سر در نمي‌آوردند. يك 

نفر پرسيد: »اي حكيم. حالا ما بايد چكار كنيم؟«

ابوعلي سينا گفت: »به او غذاي حسابي بدهيد تا بخورد و پروار و 

چاق شود تا به موقع بيايم و او را قرباني كنم!« 

وقتي كه ابوعلي سينا قصد رفتن كرد، يك نفر پيش دويد و آهسته 

پرسيد: »اي حكيم. بگوييد، بايد چكار كنيم.« 

ابوعلي س��ينا گفت:‌ »هيچ، تا مي‌توانيد ب��ه او غذا بدهيد. لابه‌لاي 

غذاه��ا هم داروهايي ك��ه من مي‌گويم را با غذا مخلوط كنيد و به او 

بدهيد، حالش خوب مي‌شود.« 

آنها هم همين كار را كردند مرد جوان شروع به خوردن كرد و بعد 

 از مدتي كم‌كم حالش خوب شد و از احساس گاو بودن بيرون آمد.

مهديه ايماني 15 ساله از كرج

                     )بازآفريني تحريريه‌ي شاهد نوجوان(
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پاسخ سرگرمی

جواب معماي بطري و تخم مرغ

1.ابتدا سركه را داخل لگن مي‌ريزيم و تخم‌مرغ را مي‌گذاريم 

تا در داخل آن خيس بخورد. به اين ترتيب بدون اينكه پوسته با 

خطر شكستن روبه‌رو شود، نرم مي‌شود. پس از اينكه تخم‌مرغ 

خوب خيس خورد مقداري از كاغذ را خرد كرده و داخل بطري 

مي‌ريزيم. حالا كبريت را برداشته و كاغذ پاره‌هاي درون بطري 
را آتش مي‌زنيم. 

سپس تخم‌مرغ خيس خورده در سركه را برداشته و بر روي 

ورود  محل  نحو  بدين  مي‌دهيم.  قرار  بطري  ورودي  مجراي 

اكسيژن به داخل بطري بسته مي‌شود. آتش نمي‌تواند بدون 

داخل  در  مكشي  همين،  براي  بماند  روشن  اكسيژن  دريافت 

بطري براي دريافت اكسيژن اتفاق مي‌افتد و آتش تخم‌مرغ را 

درون بطري مي‌مكد. بعد از زمان كوتاهي پوسته تخم‌مرغ نيز 

حالت سخت اوليه خود را باز مي‌يابد.

جواب معماي جعبه‌هاي ميوه

است  پرتقال  و  سيب  عنوانش  كه  جعبه‌اي  از  را  ميوه   .2
برداريد.

اگر از جعبه سيب بيرون آورديد، جعبه حتماً جعبه‌اي است 

كه حاوي سيب بوده است زيرا جعبه‌ي سيب و پرتقال نمي‌تواند 

باشد چون برگه‌ي عنوان سيب و پرتقال خورده بود كه طبق 

صورت مسئله حتماً برگه اشتباه به جعبه چسبانيده شده است.

سپس  و  مي‌چسبانيم  آن  به  را  سيب  عنوان  برگه‌ي  پس 

برگه‌ي عنوان پرتقال را به جعبه‌اي مي‌چسبانيم كه قبلًا‌ عنوان 

سيب به آن چسبيده بود و در نهايت برگه‌اي كه عنوان سيب و 

پرتقال بر آن درج شده را به جعبه‌اي مي‌چسبانيم كه قبلاً عنوان 

پرتقال بر آن چسبيده بود.

3.  بايد از چهار وزنه‌ي يك كيلوگرمي، سه كيلوگرمي، نه 

كيلوگرمي و بيست و هفت كيلوگرمي استفاده كنيم.

360+360+180+90+10=1000 .4

888+88+8+8+8=1000  .5

6. مظلوم )انسان و ديگر موجوداتي كه مظلوم واقع شوند(
7.   قبرستان

8. مجموع هشت و چهار، دوازده مي‌شود كه منظور دوازده 

امام معصوم)ع( است.
9.  سمنان

10. هندوانه ـ هند )كشور(، دو و نه )عدد فارسي(، وان )عدد 

انگليسي( و اگر حروف هندوانه جا به جا شود شهر نهاوند از آن 
استخراج مي‌شود.

11.  ببر ـ فروشنده مي‌گويد ببُِر و ببَِر كه هر دو لفظ شبيه 
ببر نوشته مي‌شود.

12.  شاهرود ـ كرمانشاه ‌ـ شهرضا

13. خسرو )سي ضرب در بيت عدد ششصد مي‌شود كه عدد 

ششصد به حروف ابجد، خ مي‌شود و اگر خ بر اول سر و قرار 

بگيرد خسرو مي‌شود(

14.  محمد )خم وارونه مي‌شود= مخ: اگر قطره يا نقطه‌اي از 

آن جدا شود مح مي‌شود حال اگر هوش از كلمه‌ي مدهوش جدا 

شود مد مي‌ماند كه با تركيب شدن با مح لفط محمد تشكيل 
مي‌شود(

عطر خاطرات
باز مي‌خواهم تو را پيدا كنم

در ميان پنجره، در كوه و دشت

در زمين و آسمان

در هر چه هست

باز هم اين دل صدايت مي‌كند

ياد تو هر لحظه، هر دم با من است

كوچه‌ي قلبم پر از ياد تو است

ياد روي با صفايت مي‌كند

خاطرات، اي خاطرات خوب من

يادها، اي يادهاي ماندگار

هر كجا او هست، يادش با من است

اي خدا او را سلامتش بدار

اميرعلي حيدري از يزد

آدرس تو
از ما هم احوالي بپرس

رد پايت را گرفتم
آمدم

كه پيدايت كنم

پرسان، پرسان
گفتند:

با كوله‌باري از عشق

در حوالي شلمچه ديدنت
آمدم، 

اما نبودي

سراغت را گرفتم از باد

هاي و هويي كرد و گفت:

بوي عطرش را نمي‌شنوي؟

به دنبال پلاكت
انگشترت
يا انگشتي
استخواني
بند پوتيني

از تو مي‌گشتم
لاله‌اي 

خنديد و گفت:
اي دوست!

از ما هم احوالي بپرس.

يدالله قائم‌پناه

حكايت آن بزغاله 
مردي بزغاله‌اي يافت. به او گفتند: »واجب است تا در 

كوچه‌ها ندا دهي كه تا اگر اين بزغاله صاحبي دارد، بيايد و 

بزغاله ی خودش را باز ستاند.« 

مرد كه خيلي دلش مي‌خواست بزغاله مال خودش باشد و 

صاحب آن پيدا نشود. در كوچه‌ها مي‌رفت و با صداي بلند 

فرياد مي‌زد: »آهاي اي صاحب...« و بعد آهسته مي‌گفت: 
»بزغاله!« 

بنابراين با اين حيله هم مي‌خواست به واجب ديني خودش 

عمل كرده باشد و هم اين كه مالك بزغاله پيدا نشود!

فرستنده: محمد حسين كامياب از شيراز 15 ساله
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شما درياييد
دريايي سرشار از مهرباني و اميد و نشاط

شما ابريد
ابري سرشار از باران مهر و لطف و صفا و شادابي

شما كوهيد
كوهي سرشار از استواري و صلابت و آرامش

شما آسمانيد
آسماني سرشار از نور و مهرباني

شما بهاريد
بهاري سرشار از عطر و بوي لطيف و ماندگار

رهبرم! جانم فدايتان
                              زهره نيك‌انديش/10 ساله از تهران

شما درياييد
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مساجد ایران
مسجد امام خمینی)ره(  اصفهان

مسجد امام خمینی)ره( که در ضلع جنوبی میدان امام 

)نقش جهان( واقع شده است، یکی از شاهکار های قرن 

یازدهم هجری قمری می باشد و شاه عباس اول در سال 

۱۰۲۰ هجری قمری که مصادف با بیست و پنجمین سال 

سلطنت وی بوده به احداث این مسجد زیبا فرمان داده 

که ساخت آن ۲۰ سال طول کشیده است. این مسجد از 

نظر کاشی کاری و حجاری و عظمت گنبد و مناره های 

آن در نوع خود بی نظیر است.

درب ساختمان این مسجد و به منظور تزیین میدان 

بزرگ، در سال ۱۰۲۵ هجری قمری، در حالی که هنوز 

کار پی ریزی قسمت های دیگر مسجد ادامه داشت، 

سردر نفیس کاشی کاری معرق آن بنا نهاده شد.

کتیبه سردر مسجد به خط ثلث “علیرضا عباسی”، در 

سال ۱۲۰۵ هجری قمری نگاشته شده و حاکی از آن 

است که شاه عباس این مسجد جامع را از مال خالص 

خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جد اعظم خود 

“شاه طهماسب” اهدا نموده است. در ذیل این کتیبه، 

به خط “محمدرضا امامی” کتیبه ی دیگری نصب شده 

است که به موجب آن از مقام معماری و مهندس معمار 

مسجد جامع جدید اصفهان، یعنی استاد علی اکبر 

اصفهانی، تجلیل شده است. در مدرسه ي جنوب غربی 

مسجد، قطعه سنگ ساده ای در محل معینی تعبیه شده 

است که ظهر حقیقی اصفهان را در چهار فصل نشان 

می دهد و چنان که می گویند، محاسبه ی آن را “شیخ 

بهایی” دانشمند معروف عهد صفوی انجام داده است. 

سطح فوقانی این شاخص به شکل مثلث قائم الزاویه 

است که وتر مثلث در جهت طرفی است که ظهر را 

تعیین می کند و یک ضلع مجاور زاویه قائمه وصل به 

دیوار است و ضلع دیگر نشانگر سمت قبله در مسجد 
است.

از دیگر نکات جالب توجه این مسجد، انعکاس 

صوت در مرکز گنبد بزرگ جنوبی آن است. ارتفاع 

گنبد عظیم مسجد ۵۲ متر، ارتفاع مناره های داخل آن 

۴۸ متر و ارتفاع مناره های سردر آن در میدان نقش 
جهان ۴۲ متر است.

این مسجد دارای دو شبستان قرینه در اضلاع شرقی 

و غربی صحن است. یکی از این شبستان ها )شبستان 

شرقی( بزرگ تر اما ساده و بی تزیین است و دیگری 

)شبستان غربی( کوچک تر است اما تزییناتی با کاشی 

های خشت هفت رنگ دارد و محراب آن نیز از 

زیباترین محراب های مساجد اصفهان است.

قطعات بزرگ سنگ های مرمر یکپارچه و سنگاب های 

نفیس، مخصوصا سنگاب نفیس شبستان غربی گنبد 

بزرگ که به تاریخ سال ۱۰۹۵ هجری قمری است، از 

بعدیدنی های جالب این مسجد بی نظیر می باشد.
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نشر شاهد منتشر كرد:


